مقدمه 
     ترسيم تصويري از ساختار اجتماعي مغولان به‌استناد منابع، آداب و رسوم و افسانه‌هاي كهن ايشان مي‌تواند در تجزيه و تحليل حقيقت اجتماع مغولان مؤثر باشد؛ اجتماعي كه به‌منزلة بستر هميشگي رودي در زير جريان حوادث قرار داشته و در شكل‌گيري آنها مؤثر بوده است. منابع مهم قابل استناد، به سه دسته تقسيم مي‌شوند: منابع مغولي، چيني و فارسي. تنها منبع قديمي مغولي كه تاكنون به‌دست آمده است، تاريخ عمومي مغولان ( يوان چائويي‌شه) يا تاريخ سري خوانده مي‌شود. منابع چيني، تاريخ‌هاي رسمي سلسله‌هاي يوان است كه با شتاب فراوان در زمان به‌سلطنت‌رسيدن مينگ‌ها تدوين شده و نهايتاً دو منبع اصلي و قديمي‌تر فارسي آثار جويني و رشيدالدين است. با توجه به اينكه براي ترسيم تصويري از ساختار اجتماعي مغولان هيچ تأليف مستقيمي وجود ندارد، پاسخ به سؤالاتي نظير نوع زندگي و معيشت قبايل مغول، روابط اقتصادي آنان، عنصر تشكيل‌دهندة جامعة مغول، روابط خانوادگي، موقعيت زنان و فرزندان، مالكيت‌ها و اختلاف طبقاتي، تنها با استناد به منابع فوق‌‌الذكر و مقايسه و مقابلة موردي موارد قديم و متأخر ممكن مي‌‌شود. در اين راستا، مؤلف را چاره‌اي جز استنتاج از نمونه‌هاي متأخر نيست.

     به‌رغم گوناگوني تركيب قبايلي كه اتحادية اقوام مغول را تشكيل و اساس امپراتوري عظيم آنان را پايه‌ريزي كردند، شيوة زندگي چادرنشيني و روابطي كه از اين شيوة زيست ناشي مي‌شد تا مدت‌ها بدون دخالت هرگونه قدرتي باقي مانده بود. گذار از زندگي كوچ نشيني به زندگي اسكان‌يافته، اغلب تحت فشار نيازها و شرايط اقتصادي صورت گرفت و موجب شد كه بيابانگردان با شهرنشينان ارتباط دادوستدي برقرار كنند. ضرورت اين ارتباط، گاه به مبارزه منتهي شد و ضرورت مبارزه، نه تنها اقوام را به مهاجرت يا اسكان واداشت، نه تنها دولت ها را  جا به جا كرد و در هم آميخت، بلكه به فرهنگ‌هاي گوناگون نيز بر اثر تماس و اصطكاك اجزاي مركبة آنها خصايص و امتيازات خاص بخشيد. ايلات و قبايل صحراگرد و شكارچي جنگل كه بنابر اصل پدرشاهي زندگي مي‌گذراندند، بدون آنكه هيئت قانوني خاصي به خود گرفته باشند، مجتمع‌هاي قبيله‌اي ايجاد مي‌كردند كه وابستگي اصلي آن را رشته‌‌هاي پيوند خويشاوندي، و وحدت در سنن و آداب ايشان تشكيل مي‌داد. اختلاط جامعة يكجانشين و زراعتي با جامعة كوچ‌نشين دامدار و صحرانشين به هنگام تأسيس امپراتوري مغول، نتيجة مستقيم ورود به مرحلة زمينداري بود. در دوران متقدم جامعة مغول، زندگي برده‌داري نيز به‌چشم مي‌خورد؛ و از اين رو، جامعة مغولي تقسيمات طبقاتي خاص خود داشت كه در اين تحقيق معرفي شده است.
1. بیشه​نشینان و صحرانشینان
     منابع، مغولان قدیم را ازجهت نوعِ معيشت و خصوصیات زندگیِ اقتصادی آنان به دو دسته تقسیم ​می​کنند: 
     کسانی که یورت خود را نزدیک بیشه قرار داده بودند و شکارچیان بیشه​نشین یا به‌قول رشیدالدین، «قوم بیشه یا هُویین اِر‌گان» نام داشتند (همداني، 1373: ج 1، ص 54 و296).(1) اين قبایل، اغلب در نواحی دریاچۀ بایکال، سرچشمة رودهای ینی​سئی و کنار ایرتیش ساکن بودند. رشیدالدین طایفه​ای را که یورت خود را نزدیک بیشه​ها داشتند، به اَغاچ ایری یا آغاچری موسوم مي‌كند و آنان را مردبیشه می​نامد (همان، ص 54).
      دستة دیگر، چوپانان یا شبانان و رمه​داران که در استپ​ها (مرغزاران) زندگی می​کردند و اینان را «کاراون ارگان» نامیده​اند. این دسته بین ناحیۀ دریاچة کونلون و دامنه​های غربی کوه‌های آلتایی می​زیستند. درواقع، تمایز بین شبانان و جنگل​نشینان زیاد نبوده است، چنان‌که قبایلی چون  اویرات‌ها(2) از جنگل‌نشینان‌اند. دستة شکارچیان بیشه​نشین، اغلب از حیوانات وحشی که رام کرده بودند و از گوشت و شیرشان تغذیه می​کردند، نظیر گاو و بزکوهی، استفاده می​کردند و در حین مسافرت در جنگل برای حمل و نقل از آنها نیز بهره​ می​بردند(3). از اسب نیز استفاده مي‌كردند. گرچه استپ (مرغزارها) وطن و زادگاه اسب است، آن دسته از مغولان بیشه​نشین نیز اسب را به‌خوبی می​شناختند. مغول​های حقیقی را از ناحیة تایگا یا جنگل​های سیبری دانسته​اند که جایگاه حیوانات خزپوش چون روباه و سنجاب و خرس بود و در تاریخ سری، به‌هنگام بیان داستان دوبون مارگان ــ نخستین نیای مغولان ــ از بیشه​ای که در آن شکار می‌كرد، با نام «توقوچاق اوندور» (يوان چائويي شه، 1370: 3، بند 13) سخن به‌میان آمده، به‌علاوه نوشته شده است که دوبون پس از شکار گوزن سه‌ساله آن را بر پشت اسبش نهاد (همان، ص 4، بند 14). نیای دیگر مغولان، آلان قوا (همان، ص 2، بند 7)(4)، نیز از قبیلۀ جنگل​نشینان کرانه​های غربی دریاچۀ بایکال بود. پس این جنگل​نشینان شکارچی معیشت خود را بر پشت زین اسب و با شکار حیوانات وحشی سپری می​کردند. مغول‌های بیشه​نشین از پوست حیوانات لباس فراهم می‌كردند و شیرۀ درختان را می‌نوشیدند؛ و از نظر آنان، زندگی گله​داران ساکن مرغزاران (استپ​ها) غیرقابل تحمل بود(5).
     بیشه​نشینان به‌هنگام کوچ، باروبنة خود را بر گاوِکوهی بار می​کردند. در میان اقوام مغول، یک قوم را به‌خوبی می​شناسیم که آنان را «قوم‌بیشه» می​نامند. آنان در حدود ولایت قیرقیز(6) در بیشه​ها سکونت داشتند. معروف است که در معالجة بیماری مغولان و به‌کاربردن ادویه و گیاهان دارویی، از آنان کمک گرفته می​شد. این قوم را رشیدالدین قوم اُوراسُوت نامیده و گفته است كه مغول آنان را اُوسوتومنگقون (همداني، 1373: ج 1، ص 106) می​گویند. این بیشه​نشینان، اسبانی ابلق داشتند و هر اسب آنان به جثة اشتری چهار ساله است (همان، ص 107). بیشتر اعمام چنگیز را به قوم بیشه اختصاص داده​اند ولی این اقوام بسیار و شعب آن فراوان بودند. فاصلة بیشه​زارها گاه تا یک ماه راه بود. اسبان این بیشه​نشینان، بیشتر مختص به رؤسا و ثروتمندان و اشراف قوم و مخصوص شکار بوده است. تاریخ سری از این بیشه​نشینان حکایت بسیار کرده و سرزمین آنان را با نام سرزمین قوری‌تومات​ها (يوان چائويي شه، 1350: 3)(7) معرفی کرده است. 

     بیشه​نشینان اکثراً از پوست حیوانات لباس تهیه می​کردند و بنابراین بايد شکارچیانی توانا بوده باشند و لذا از آنجا که در ناحیة اسکان آنان ــ یعنی قوری‌تومات ــ شکار سنجاب و سمور به‌رغم فراوانی ممنوع شده بود، به‌ناچار ناحیه را ترک گفتند و به ناحیة بورقان قلدون کوچ کردند (همان، ص 3)(8). شكارچي‌بودن آنان، از نام​هايشان نیز مشخص است؛ ازجمله: «قبایل بولغاچین» یعنی «شکارچی سمور» وکاراموچین یاکَرَموجین يعني «شکارچی سنجاب» (همداني، 1373: ج 1، ص 105).

     دستة دیگر یا پرورش​دهندگان حیوانات و گله​داران که با نام صحرانشینان نیز مشخص شده بودند، معیشت گله​داری داشتند و بیشتر زندگی خود را از راه دامداري می​گذراندند. صحرانشینان گله​دار در زندگی قبایل بیشه​نشین، تأثیر زیادی داشته​اند و تاحدودی اقتصاد معیشتی آنان را تغییر داده​اند به گونه​ای که در بین آنان تحول و تمایل به‌سوی زندگی صحرانشینی دیده می​شود. این تأثیر و تأثر در زندگی صحرانشینان نیز مشهود است آن‌چنان‌که رویکرد به‌سوی شکار به‌ویژه در آن نواحی که سمور و سنجاب در دسترسشان بوده است، هم به‌چشم می​خورد. 
     رشیدالدین می​نويسد که تصور بیشه​نشینان بر آن بوده است که از زندگی ایشان زندگي بهتر نیست (همان، ص 107)(9). صحرانشینان نیز چنین تصور مي‌كردند كه زندگی نیکبختانه​ای دارند و از این زندگی راضی و خشنود بودند(10). کار اصلی مغول‌های صحرانشین، گله​داری بود که شکار را نیز دركنار آن انجام می​دادند؛ ولی فعالیت اصلی اقتصادی ایشان، گله​داری بود. نظام و ساخت زندگی صحرانشینان، مانند تمامي گله​داران، کوچ​نشینی بود و آنان مآلاً درجست‌وجوی چراگاه سرسبز و مناسب، چندین بار در سال جابه​جا می​شدند (همان، ص 39). طول مسیر كوچ آنان، به نواحی و اهمیت گله​ها بستگي داشت. برای زمستان، هیچ نوع آذوقه، حتی جو، نگه نمی​داشتند. تنها توجه آنان به توقفگاه​ها بود و این توقفگاه​ها را به‌روشي انتخاب می‌کردند که با نوع گله‌هایشان و شرایط زندگی گله​ها مناسب باشد؛ مثلاً میش و اسب ازلحاظ زندگی و خوراک با یکدیگر تفاوت کلی دارند و لذا در جریان یک کوچ، انتخاب محل مناسب با گله بود(11). ازخلال تاریخ سری چنین استنباط می​شود که دوگونه زندگی صحرانشینی دربین مغولان رواج داشته است: اول، کوچ​نشینی و زندگی اشتراکی متراکم با تعداد نفرات نسبتاً زیاد و البته مهم؛ دوم، خانوارهای جدا از هم که به‌تنهایی و در دسته​های کوچک با یکدیگر کوچ می​کردند. این صحرانشینان کوچ​رو بیشتر در استپ​ها زندگی می​کردند؛ مرغزارانی که میان کوه‌ها قرار داشت و برای کشاورزی مناسب نبود ولي برای پرورش گاو و گوسفند و بز مناسب بود. صحراگردی چوپانی، یک مرحله میان سیر تحول از شکار به کشاورزی نیست، بلکه راه بسیار سختی از زندگی است که با اهلی‌کردن و دراختیاردرآوردن حیوانات و بهره​برداری از بخش​هاي پهناور زمینی که باران در آن کم می​بارد، سروکار دارد. جامعۀ بیابانگرد اگرچه معمولاً خرید و فروش را به غارت و دستبرد ترجیح می​دهد، اغلب یک جامعۀ ماقبل تاریخی و ابتدایی شمرده شده و به‌دست‌آوردن چراگاه، یک قبیله را دشمن قبیلة دیگر ساخته و ساخت زندگی، اغلب این مردم چوپان بیابانی را برآن داشته است که از استپ​های خود بیرون تازند و کشتزارها و شهرهای همسایگان متمدن خود را غارت کنند. در این جابه​جایی​ها و کوچ‌کردن​ها، کاروان​هایی تشکیل می​شدکه به یک هنگام در یک محل اجتماع می​کردند. این اجتماع را اردو(12) می​نامیدند. رشیدالدین آن را به مغولی «کُوران» به معنی «حلقه» می​آورد و مي‌نويسد: «... در قدیم​الایام چون قومی به موضعی فرو می‌آمدند، بر مثال حلقه، و بزرگ ایشان چون نقطه در میان دایره می​بود، آن را کُورَان گفته​اند... » (همان، ص 329)(13). این کوران​ها خود از اجتماع عده​ای خانوار صحرانشین که ایل(14) نامیده می‌شدند، تشکیل شده بود. مهاجرت‌ها یا کوچ​های این جماعت در یورت(15)​های نمدی (گُر) و برروی ارابه​های چرخ​دار انجام می​گرفت. تحول کپرهای حقیر مغولان جنگل​نشین (شکارچیان) به یورت​های نمدی صحرانوردان که به‌آسانی باز و بسته و افراشته می​شوند، درحقیقت پیشرفتي در نحوۀ زندگی و گامی به‌سوی مدنیت است. این یورت​ها در زمان امپراتوری چنگیزخانی به صورتی درآمده بود که ازحیث وسعت و وجود وسایل فاخر نظیر قالی​ها و پوست‌های گرانبها به‌طور کلی به کاخ​های سیار بیشتر شباهت داشته است. اردوها هيچ‌گاه یک دولت شهری و متمدن نشدند. آنها را در ناحیۀ چراگاه و بیابان برپا می‌كردند و اغلب فقط بازارها و پایگاه‌های کاروانی را می​شناختند نه شهرهای راستین را. آنچه در سابقه و پشت سر هر اردو قرار داشت، خاطرة کوچ​ها و اغلب هجوم​های پی‌درپی بیابانگردان بود. مغولان مردمی نبودند که زاد و ولد زیاد داشته باشند. سرزمین بایرآنان، هرگز جمعیت زیاد را تحمل نکرده است. بدین جهت، هر قوم و قبيله​اي كه بر آنان وارد مي‌شدند و اعتمادشان را جلب می​کردند، زود می​توانستند از شمار آنان باشند. مغولان به‌سرعت دشمني خود را کنار مي‌گذاشتند و آنان را در شمار همدستانشان قرار می​دادند و حتی ایشان را وارد لشکرهای خویش می​ساختند و بدین​گونه نیروی نظامی خود را افزایش می​دادند. کرائیت​ها، نایمان​ها، اویرات​ها، و اویغورها به‌تدريج به فرمان مغول​ها درآمدند و به اردوی آنان افزوده شدند. یکی‌شدن اقوام با یکدیگر، به‌قول تسف، یکی از موارد ضد و نقیض رژیم بیابانگردی را تاحدودي نمایان می​ساخت؛ زیرا بیابانگرد ثروتمند، چهارپایان متعدد، به‌ویژه اسب داشت و لذا برای نگهداری گلة اسب​ها و چهارپایان دیگرش به استقلال نياز داشت درحالی‌که دیگر بیابانگردان که زندگی متوسط داشتند و یا فقیر بودند، دسته​جمعی​کوچ می​کردند  و در  نواحی کوچ​نشین نیز امنیت عمومی وجود نداشت (تسف، 1345: 64). بدین ترتیب، روش زندگی و کوچ مغولان تغییر یافت و چنان که ذکر شد، کوچ‌کردن با کُوران​ها جای خود را به کوچ‌کردن ایل داد و در واقع آن حلقه​های کاروانی فقط هنگامی تشکیل می‌شد که با دشمنی روبه‌رو می​شدند و قصد مدافعه داشتند.

2. ساختار عشیره​ای ـ قبیله​ای
     عنصر تشکیل​دهندۀ جامعة مغولان، عشیره بوده است که به مغولی «اباغ» یا «اوباق» گفته می​شد. «...اوباق آنست که از استخوان(16) و نسلی معین باشد...» (همداني، 1373: ج 1، ص 148)(17)
     اعضای عشیره از یک شخص به‌وجود می​آمد؛ که به آن، «آبوگان» یا «آبوگا» می‌گفتند. این اجتماع منتسب به اجدادِ هم‌خون، یک عشیرۀ پدرشاهی یا شیخی ایجاد می​کردند که براساس آن اعضای یک قبیله​ نمی​توانستند دربین خود ازدواج کنند و بايد زنان خود را از میان قبایل بیگانه برمي‌گزيدند (تسف، 1365: 78).(19) نخستین کوشش​ها برای ایجاد وحدت بین قبایل، از طریق ازدواج صورت می‌گرفت؛ و این قرابت خونی و ایجاد خویشاوندی، اندک​اندک به ایجاد یک ملت بزرگ یا اولوس منتهي مي‌شد. مغولان را رسم بر آن بود كه شجرۀ خویش را نگاه‌ دارند(20). از سوی دیگر، میان مغولان قدیم، ازدواج با زن برادر هنگام مرگ برادر، متداول بوده است چنان‌که آلان قوا پس از مرگ شوهرش، سه فرزند به‌دنیا آورد و تاریخ سری حاکی از آن است که «... آلان قوا بدون داشتن شوهر، سه فرزند به‌دنیا آورد... دو پسری که قبل از مرگ دوبون مارگان به‌دنیا آمده بودند، در خفای مادرشان با خود گفتند: مادرمان که برادران(شوهر) ارشد یا اصغر ندارد، و پسرعمويی هم ندارد... و با آنکه بدون شوهر است، این سه فرزند را به‌دنیا آورده ...» (يوان چائويي شه، 1350: 4)(21).
     این گفت‌وگو حکایت از آن دارد که ازدواج با نزدیکان پس از مرگ شوهر بعید نبوده است. 

     گاه مغولان برای یافتن همسر مجبور بودند به دوردست​ها و به‌ميان قبیله​های بیگانه بروند. دو قبیله به‌هنگام ازدواج فرزندانشان، به نوعی خویشاوند می​شدند و حوايج یکدیگر را رفع می​کردند. این اتحاد فامیلی را «قودا»(22) می​خواندند. یسـوکای بهادر ــ پـدر چنـگيــز ــ درواقـع بـا ازدواج با دختری از انقوت​ها به‌اندازة کافی نیرومند شده بود و توانست با خواستگاری دختری از اونگیرات(23) ــ که مردمی صـحراگرد بودند ــ بـراي پسرش، قدرت خویش را افزون کند؛ و با کمک به رئیس ایل کرائیت که از قبایل ترک بودند، درواقع برای نخستین بار اتحادی بین خانوادۀ چنگیز و ترکان برقرار شد. ایلات مغولی، از شعبه​هایی تشكيل شده بود که قبیله یا «ایرگان» نامیده می​شدند و این قبیله​ها واحدهای متعددی بودند که تشکیلات منظمی نداشتند و پیوستگی آنها فقط به‌هنگام جنگ، خواه برای حمله و خواه دفاع، به‌وجود می​آمد (همان، ص 44 ـ 40)(24). قبايل، تقسیماتی داشتند که درجة اهمیّتشان متفاوت بود. واژة «اولوس» به‌معنی یک جـامعة بـزرگ ایـلی ــ با واژة‌ «تومان» ــ به‌معنی «جمعیت ده هزار نفري» ــ یکی است. این لغت تا امروز حفظ شده است؛ درحالی‌که «هزاره» (یا «مينگ») ديگر به‌کار نرفت(25).
     در جامعۀ قدیم مغول ــ یعنی جامعه​ای که از درون آن امپراتوری جهانی مغول بــه‌وجود آمـد ــ روابط خانوادگی، اهمیت شایانی داشت. در تاریخ سری و جامع​التواریخ، مکرر اشاره شده است که مغول‌های قدیم، ایلات یا «ابوغ​»هایی داشتند که دائماً درحال حرکت بودند و از واحدهای دائماً درحال تغییر و تبدیل تشکیل می​شدند. در نتیجه، کمتر اتفاق می​افتاد که یک ایل مغول به‌تنهایی و منزوی زندگی کند و ــ چنان‌كه اشاره شد ــ ایلات عموماً گروه​های مختلفی را تشکیل می​دادند که به آنها «ایرگان» می​گفتند و این واژه​ را مي‌توان «قبیله»، «شعبه​ای از قبیله»، «اولوس»، «حکومت» و گاه «تیول» معنا کرد. از سوی دیگر، شعبه​های مجزای قبایل مختلف دائماً به ایلات متصل مي‌شدند تا به نوبۀ خود ایل جدیدی تأسیس کنند. در نزد مغولان، هر فرد و شخصی، یا «اروغ» (يوان چائويي‌شه، 1350: 65)(26) (به‌معنای «اولاد و نسل، نزدیک و خویشاوندان») بود یا «جت»(27) (به معنای «بیگانه»)؛ لیکن درمیان «جت​ها» نیز خانواده​هایی یافت می​شد که خویشاوندانی از طرف زن خود داشتند که به آنان «تُرقوت»(28) مي‌گفتند. روابط بین خویشاوندان با آنچه که دربارۀ بیگانگان بود، متفاوت است. دفاع، حمایت، و کمک، از وظایف اجباری ایل خویشاوند بوده است. اروغ نه تنها به اعضاي یک ایل، بلکه به افراد قبایل دیگر هم که هم‌خون و از اعقاب یک «جدّ» يا «ابوگا» و خلاصه به تمامی ایلاتی که از یک استخوان يا «یسون» بودند، اطلاق می​شده است. درميان مغولان، روابط خویشاوندی و اروغ بسیار محترم و عزیز بود؛ و درمورد افراد خلافکار در بین اروغ بسیار فرصت داده می​شد تا بلکه به خطای خود پی ببرند و به راه بازگردند(29).
     یکی از مشخصه​های ایلات و قبایل، محل اسکان آنان بود. در تاریخ سری، به دفعات از محل قبایل نام برده شده است. براي مثال، کوه معروف «بورقان قلدون»
 (يوان چائويي‌شه، 1350: 1، 2، 3، 30، 35، 36، 37، ...) و سرچشمة رود «اونون» (انون)، محل اسكانِ زندگی نیای چنگیزخان و اردوگاه اولین مغولان بوده است. این کوه در تملک قبیلة اوریانگقدای بوده ولی تملک این کوه توسط یک قبیلۀ مشخص مانع از این نمی​شدکه خانواده​ای کوچک و فقیر نتواند در کنار آن مستقر شود و با شکار حیوانات امرار معاش كند (تسف، 1345: 96)(30). محل زندگی مغول و مسکن آبا و اجدادی برای مغول اهمیت داشته است(31). حس علاقه‌مندی به خاک نیز درمیان مغول به‌شدت وجود داشت؛ و این حس در بین قوم صحراگردِ خانه‌بدوش، اهمیت ویژه​ای دارد. یورت‌ها اغلب یورت​های قبیله​ای بوده​اند و قبایل با تعداد زیادی خانوار با یورت‌های متصل به هم در کنار هم زندگی می​کرده​اند(32). مغول​های قدیم نه تنها کوچ​کننده بلکه صحرانشین شکارچی هم بودند و این صحرانشینان شکارچی با داشتن گله، به‌خصوص گلة گوسفند از شکارچیان بیشه‌نشین متمایز بودند و بین این دو دسته تفاوت‌های دیگری نیز وجود داشت؛ چنان‌که صحرانشینان شکارچی در ارابه​های نمدی یا همان یورت​ كه از یک نوع نمد نازک پوشیده شده بود، ساکن بوده​اند و این یورت​ها به‌راحتی برچیده می​شد. مسلماً بیشه​نشینان که فاقد گوسفند بودند، چنین پناهگاهی نداشتند. یورت​ها یک در و محل ورود و خروج بیشتر نداشت. جالب توجه است که در تاریخ سری به يورتي با روزن بالای خرگاه و پنجره اشاره شده(33) که آلان قوا (زن دبُون مارگان ـ نیای چنگیز) درآن زندگی می​کرده است.

     بنابراین، خیمه​ها یا این یورت​ها بايد منافذ دیگر هم مي‌داشت چنان‌که پس از قتل شمن بزرگ مغول به‌نام کـوکـوچو (جويني، 1329: ج 1، ص 28 و 29)(34) ــ پسرخـواندة چنگیـز ــ بـه‌دسـت برادر چنگیز، چنین شایع شد که جسدش از روزن خرگاهی که در آن قرار گرفته بود، بیرون رفته و ناپدید شده است (تسف، 1345: 121).
     یورت صحرانشینان که نشان​دهندۀ سکونت بدوی است، در سير تحول خود، مراحل تکامل را پیموده است. ابتدا کلبه​های شکارچیان بیشه​نشین بود که بعد به یورت​های پوشیده از پوست حیوانات و سپس یورت​های نمدی با مخرج و دهانه تبديل شد. از ارابه​های بارکش مغولان نيز گاه به شکل و به‌منزلۀ یورتی که جمع و بسته نمی​شد، استفاده مي‌شد و در نواحی که راه‌های ناهموار و سخت داشت، مانند نواحی علیای رودهای اونون و کرولن، به‌كار مي‌رفت. بنابراین، در استپ، شش تا ده چادر (یورت) یک اردو را تشکیل می​داد و چند اردو یک خاندان و چند خاندان یک قبیله و چند قبیله یک قوم یا مردم، که اولوس خوانده می​شد. چادرنشین بیابانگرد، زادگاه همیشگی نداشت. چادر نمدپوشش را به‌آسانی برمی​چید و بار ارابه​اش می​کرد و وفاداری او بیشتر متوجه خانواده​اش و رهبرش می​شد. اما این خانواده چگونه شکل گرفته بود؟
3. خانواده و خویشاوندی اروغ
روابط خویشاوندی دربین اعضای هر قبیله، از روابط صلبی تشکیل می​شد. یعنی خانوادۀ مغول از یک شخص به‌وجود آمده بودند که آبوگا
  خوانده می​شد. این آبوگا (ابوگه)، جدّ يا نیای یک قوم شناخته می​شد. رشیدالدین می​گوید: «... بَرتان بهادر، جد چنگیزخان بوده و به مغولی جد را ابُوگَه گویند...(35)». قبایل، با انشعابات مختلف توسعه می​یافت؛ امّا چند عشیره یا ابوغ، یک جدّ خاص داشتند. چنان‌که گفته شد، ازدواج دربین اعضای یک عشیره ممنوع بود و لذا چون همه از یک خون و یک عشیره بودند، لاجرم باید از خارج از عشیرة خود زن می​ستاندند تا رابطة صلبی ایشان گزند نبیند. بنابراین، اقوامی را که از نیای چنگیزخان شروع می​شد و به اروغ او و پدر او منسوب بود، قوم هم‌خون می​دانستند(36). این رابطة هم‌خونی فقط بین فرزندان آلان‌قوا که از دبون مارگان به‌وجود آمده بود، برقرار بود و سه پسر بعدی وی را به‌گفتة رشیدالدین، هم‌خون نمی‌دانستند و ازدواج با آن قبایل که از نسل این پسران بودند، مانعی نداشت(37). خویشاوندی درمیان مغولان ــ چنان‌که قبلاً نیز اشاره شد ــ با رد و بدل کردن دختران میان دو قبیله محکم می‌شد و این ازدواج​ها اتحاد دو قبیله را نیز مسلم می​ساخت(38).

     ازدواج دربین اقوام مغول، امری مهم و تعدد زوجات بسیار عادی بود(39). همیشه اولین همسر به‌منزلة بزرگ‌ترین و مهم​ترین همسر شناخته می​شد و رسم بود که عروس هدایایی به‌ خانوادة شوهر تقديم می​کرد(40). به‌رغم اینکه امور خانه​داری و مراقبت از چهارپایان برعهدۀ زنان بود و از این روی در جامعة مغولی زنان موقعیّت نسبتاً ممتازی داشتند و از احترام برخوردار بودند، زن هر مرد پس از مرگ همسر به همسری فرزندان او درمی​آمد مگر مادر، و برادر نیز پس از مرگ برادر با زن او زناشویی می​کرد. رعایت عفت و پاکدامنی در خانوادة مغول به‌شدت اجرا می‌شد؛ ولی با زنان و دختران دشمن حتماً تجاوز و بدرفتاری مي‌كردند (ابن اثير، 2535/1355: ج 26، ص 181).
     در تاریخ سری، نام زنان با لقب خاتون به معنی بانو و همسر خان ذکرشده است(41). این نام بسیار محترمانه و فاخر بوده است. تعداد زنان خوانین مغول گاه بی‌حدوحساب بوده است؛ چنان‌که رشیدالدین مي‌نويسد: «...چنگیزخان را قرب پانصد خاتون و سریّت
 بوده و هر یکی را از قومی می​ستده، بعضی را به طریق نکاح مغولانه خواسته و اکثر آن بوده​اند که ... به غارت بستد...» (همداني، 1373: ج 1، ص 299)؛ و سپس، در وصف پنج زن (خاتون) وی به‌تفصیل سخن رانده است(42).
     داستان دزدیده‌شدن بورته‌اوجین ــ همسر چنگیــز ــ و بـاردار‌شـدن و بـه‌دنیاآوردن فرزندش، جوجی (به‌معنی «مهمان ناخوانده یا نابه‌هنگام»)، از مهم​ترین نشانه​های عدم تعصب چنگیز است. چنگیز‌ــ يا در آن هنگام، تموچین ــ هرگز ندانست که این پسر وارث قانونی واقعی خاندان مغول است یا پسر نامشروع مرکیت​ها. چنگیز به‌طور ضمنی او را به فرزندی خود پذیرفت؛ لیکن تردیدی که دربارۀ اصل و تبار او داشت، هرگز ازمیان نرفت. اما بورته همچنان خاتون ارزشمند خان و مورد احترام بود. جوجی قبل از پدر مرد و به‌نظر مي‌رسد بازماندگان او که بر اردوی زرین در روسیه حکومت می​کردند، از نیل به مقام خان بزرگ محروم ماندند؛ چه، گویا در حلال​زادگی جوجی تردید وجود داشته است. جوجی در سن چهل یا چیزی در این حدود درگذشت. در تاريخ‌ها به‌طور مبهم به توطئه​هایی اشاره شده است که او برای قتل پدر خود طرح کرده بود. او قبلاً با دو برادر خود، جغتای و اوگتای، نزاع كرده و حتی عملیات جنگی (محاصرة گرگانج) را به‌تعویق انداخته بود. جوزجانی به‌صراحت از زبان جوجي نقل می​کند که «... چنگیزخان دیوانه شده است که چندین خلق را [می​کشد و] هلاک می​کند، و چندین مملکت​ها را برمی​اندازد. مرا صواب چنان می​نماید که پدر را در شکارگاه هلاک کنم و با سلطان‌محمد قرابتی کنم و این مملکت را آباد گردانم... از این اندیشه، برادرش جغتای را خبر شد. پدر را از این غدر و اندیشة برادر و عزیمت او خبر داد. چنگیزخان را چون معلوم شد، معتمدان خود را فرستاد تا توشی [جوجی] را زهر دادند و بکشت...» (جوزجاني، 1343: 150؛ همداني، 1373: ج 1، ص 733 ـ 731)(43). عاقبت، اغماض و چشم​پوشی چنگیز از تولد فرزندی نامشروع و محترم‌نگاه‌داشتن همسر نخستین، کار خود را کرد. 
     موضوع بعدی حائز اهمیت، شوهردادن مادران پس از مرگ پدر توسط فرزندان است. اولین مورد، ازدواج مادر چنگیز با مونگلیک آچیکا ــ پدر کوکوچوی شمن ــ بود. این شخص، همان کسی است که یسوکای بهادر به‌هنگام مرگ، زن و فرزندانش را به‌دست او سپرد تا سرپرستی کند (يوان چائويي شه، 1350: 21ـ19)(44). این وصلت بي‌گمان به​منظور تحکیم قدرت چنگیز انجام گرفته بود. مونگلیک​آچیکا ــ بزرگ‌ترین ساحر مغولان ــ بايد اتحاد آیندۀ عشایر را از جنبۀ مذهبی استحکام مي‌بخشيد. از سوي دیگر، مادر چنگیز با همة نیروی خود توانسته بود ادارۀ امور را پس از یسوکای دردست گیرد. جوینی نیز ذکر می​کند که این بانو به‌شخصه در رتق و فتق امور توانا و مستقل بود و اگر چنگیز به مرتبۀ جهانداری رسید، به‌واسطۀ سعی مادرش در کارها بود(45).
     در نظر مغولان، تربیت فرزندان و حفظ شئون خانواده نیز اهمیت فراوان داشته و از این رو به‌صراحت قید شده است زناني كه در ادب فرزندان باقی مي‌مانند و از این بابت ازدواج نمي‌کنند، بر دیگر زنان برتری دارند. از این جهت بود که به‌رغم رسم به‌ازدواج‌درآوردن مادران و زنان مغول پس از مرگ شوهر، باز هم اگر زنی این ازدواج را نمی​پذیرفت، مقبول​تر بود(46).

     زنان مغول مجاز بودند به هر صورت كه مایل‌اند، در اموال خود دخل و تصرف کنند. در غیاب شوهر، موظف به حفظ آنها بودند، و در خرید و فروش تصمیم​گیرنده بودند. همين موارد بعداً در ياساي چنگيز عيناً آمده، و چنان‌که در منابع ذکر شده است، چنگیز فرمان داده بود كه «امتیازات مرد را دربارۀ زنش نیز باید بازشناخت» (جويني، 1329: ج1، ص 22)(47). اعتبار فرزندان بنا به رسم مغول، بر مادران ایشان بود. مادر هر شخص که بزرگ‌تر و محترم​تر بود، فرزندِ آن مادر برتري و مزیت داشت(48). حقوق زناشویی نزد مغولان رعایت می​شد. عروس گرچه در بین اکثر مغولان خریداری می‌شد، پس از انعقاد پيمان زناشویی، او را همراه با نغمة موسیقی به منزل شوهر می‌فرستادند، و در خانواده​های متمکن، دادن جهیزیة کامل به عروس متداول بود (جويني، 1334: ج 2، ص 201)(49).
     زن پس از ازدواج، از اعضاي اصلی خانوادۀ مرد می​شد و پس از مرگ شوی، به خانة پدری بازنمی​گشت بلکه درصورت موافقتش، به ازدواج یکی دیگر از خانوادۀ شوهر درمی​آمد. ماركوپولو مي​گويد: «... خان مغول چهار زن داشت.‌ زنانش لقب ملكه [خاتون] داشتند و اين عنوان به ابتداي نام هر كدام اضافه مي​شد. هر يك از زنان خان مغول براي خود درباري داشتند كه نزديك به هزار نفر در آن خدمت مي​كردند و خان زنان جوان ديگري به‌غير از زنان خود دراختيار داشت كه برايش انتخاب مي​كردند...» (ماركوپولو، 1369: 93)(50).
     درميان مغولان، بيوه​هايي كه فرزندان كوچك داشتند، تا هنگامي كه فرزندانشان بزرگ شوند و ازدواج كنند، مالك مطلق اموال خانواده بودند و درنتيجه اين زنان جاي شوهر خود را به‌طور كامل مي​گرفتند و از تمامي حقوق وي برخوردار بودند. آلان قوا، نومولون (يوان چائويي شه، 1350: 10)(51) و مادر چنگيزخان (هوآلون اوجين)، ازجمله زناني بودندكه چنين موقعيتي داشتند. بعدها زنان مغول فرماندهي سپاهياني را كه متعلق به پسرانشان بود نيز برعهده مي​گرفتند و يا فرمانروايي را خود دردست مي​گرفتند و نايب‌السلطنه مي‌شدند(52). آداب​ و رسوم مغول و موقعيت زنان بيوه در جامعة مغولي، مانند اكثر اقوام كوچ​نشين،‌ به زنان اجازه نمي​داد تنها و منزوي زندگي كنند. گذشته از آن، زنان مغولي از آغاز در مرتبه​اي از قدرت قرار داشتند كه ناديده‌گرفتن ايشان امكان​پذير نبود. رشيدالدين مي​گويد بيوة اوكتاي قاآن (توراكينا خاتون) «خاتون دوم توراكنه، و آن خاتون زيادي جمالي نداشته اما در طبيعت او تسلطي تمام بوده...» (همداني، 1373: ج 2، ص 620)(53). موارد ديگري نيز از قدرت زنان مغولي گزارش شده است؛ سرقويتي​بيگي (سيور قوقتني بيگي)، زوجة تولي و مادر چهار پسر او ــ يعني منكوقاآن، قوبيلاي قاآن، هولاكـو، اريـق بوكـا ــ از ايـن موارد است. براي مثال،  امر تقسيم عطايا پس از جلوس گيوگ‌خان از طرف قاآن به سر قويتي بيگي تفويض شده بود (جويني، 1329: ج 1، ص 84)(54).
     در فاصلة بين مرگ خان مغول و به‌قدرت‌رسيدن خان جديد، معمولاً بيوة خان​ها بودند كه قدرت را به‌‌دست مي​گرفتند؛ چنان‌كه در دورة فترت و فاصلة بين دو حكمراني پس از مرگ گيوگ‌خان نيز حكومت به اُوغُول قَيميش خاتون سپرده شد، گرچه وي به‌اتهام توطئه‌چيني براي قتل منكو، همراه با قداقاج خاتون ــ مادر شيرامون (سيرامون) ــ در اردوي سرقويتي‌بيگي محاكمه و اعدام شد (همداني، 1373: ج 2، ص 839).

     قبل از قبول اسلام و پس از آن، دربين فرمانروايان مغول، دستورات مشخصي درمورد انتخاب همسران وجود نداشت. تعداد همسران زياد بود و معشوقه​ها نيز اغلب فراوان بودند. چنگيزخان پنج همسر و گروهي معشوقه داشت كه پيوسته چند تن از آنها را همراه داشت (جويني، 1329: ج 1، ص 24). اما همسران اصلي، خاتون​ها و بيگي​ها، لااقل تا هنگام پذيرش اسلام تنها زناني بودند كه به خانواده​هاي بزرگ و اشرافي مغول تعلق داشتند. جويني ذكر مي​كند كه چنگيز فرمان داد فرزندانش همسرانشان را ازميان خانواده​هاي اشراف اويرات و نايمان برگزينند (جويني، 1334: ج 2، ص 242)(55). فرزندان همسر سوگلي فرمانروا، معمولاً دربرابر فرزندان ديگر موقعيت خاص داشته و اغلب جانشين پدر شده​اند (جويني، 1329: ج 1، ص 29). در پاره​اي مواقع، ازدواج زنان با فرمانروايان مغول كاملاً‌ سياسي بود و به‌كرّات اتفاق مي‌افتاد كه بزرگانِ دوطرف قرار پيوندها را مي​گذاشتند بي​آنكه واقعاً زناشويي صورت گيرد (همداني، 1373: ج 1، ص 303)(56). از آنجا كه به‌نظر مغولان از راه ازدواج حق وراثت به‌وجود مي​آمد، بزرگان مغول نيز با به‌عقدازدواج‌درآوردن شاهزادگان و دختران شاهان، قلمرو آنان را به حدود متصرفات خويش مي​افزودند. اين شيوه بعداً نيز به‌كار گرفته شد؛ چنان‌كه آبش خاتون ــ دختر سعدبن‌ابي​بكر و تركان‌خاتون، نوة دختري بُراق حاجب، مؤسس سلسلة قراختائيان كرمان ــ به عقد ازدواج منـكوتيمور ــ پسر هلاكـوخان مغـول ــ درآمد و با اين وصلت، فارس به قلمرو مغول افزوده شد (57)، همچنين دختر براق حاجب به‌نام سونج خاتون به نكاح جغتاي درآمد (مستوفي قزويني، 1339: 529)(58). پادشاه خاتون ابتدا همسر اباقاخان بود و سپس خاتون گيخاتو‌خان شد (منشي كرماني، 1328: 70؛ مستوفي قزويني، 1339: 533)(59).
     اهميت و اعتبار زنان تنها به همسر خان‌بودن ختم نمي‌شد. شركت زنان در مراسم انتخاب فرمانروا، و شركت در قوريلتاها، نشان​دهندة نفوذ و قدرت ايشان است. زنان، چه همسران و دختران و مادران خان و چه سايرين، اجازه داشتند در قوريلتاها شركت كنند و در انتخاب خان تصميم​گيري مي​كردند. شركت زنان در قوريلتاي بزرگ انتخاب چنگيزخان سال 602 ﻫ . ق. گزارش شده است (همداني، 1373: ج 1، ص 421؛ يوان چائويي شه، 1350: 49)(60). نفوذ و قدرت توراكيناخاتون ــ همسر اوكتاي و مادر گيوگ ــ به‌اندازه​اي بود كه گذشته از به‌دست‌گرفتن زمام امور تا انتخاب خان جديد، تشكيل قوريلتاي نيز برعهدة او بود. شركت سرقويتي‌بيكي در قوريلتاي بزرگ جمادي​الآخر سال 649 و انتخاب منگو در آن قوريلتاي به قاآني در قراقروم قابل ذكر است (جويني، 1355: ج 3، ص 21). نآن ْت 
     گرچه ازدواج و زناشويي درميان مغولان از دستورات مشخصي تبعيت نمي​كرد، همسران اصلي (خاتون، بيكي) تا هنگام قبول اسلام ازسوي مغولان تنها زناني بودند كه به خانواده​هاي بزرگ و اشرافي مغول تعلق داشتند و ايشان براي تعلق به خانوادة‌ اشراف اهميت قائل مي​شدند. قبيلة مسيحي كرائيت هم، كه سرقويتي‌بيكي(61) ــ مادر منكو ــ و دقوزخاتون ــ همسر هولاكو ــ نيز از آن بودند، به دو خاندان اشرافي اُويرات و نايمان اضافه شد.
     زنان گذشته از راندن ارابه​ها، قراردادن چادرهای متحرک برروی ارابه​ها و برداشتن آنها، دوشیدن گاوها و درست کردن کره، پنیر یا قروت(62)، دباغی پوست حیوانات و دوختن آنها با ریسمان و نمد مالیدن برای پوشانیدن سقف​ها (لمب، 1313: 27)، و گذشته از نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می​کردند، اهمیت بسیار فراوانی در اقتصاد آن زمان داشتند. موقعیت مادی و اقتصادی زنان را می​توان از لابه‌لای عادات و رسوم قبایل قدیم دریافت. زنان، قابلیت ادارۀ فرزندان خود را بدون کمک سایر افراد اردو داشتند؛ چنان‌که بیوة یسوکای بهادر و مادر چنگیز، طغیان خاندان تایچیئوت​ها را دليرانه ناکام گذاشت و به‌رغم رهاكردن آنان درکنار بستر انون، به‌تنهایی فرزندان را اداره کرد(63). زنان موجب برتری همسرانشان می​شدند؛ چنان‌که رتبة یسوکای هرگز از ریاست یک خاندان کوچک فرعی بالاتر نرفته بود ولی همسر تازه‌عروس یک سردار مرکیت را ربود و با وی ازدواج کرد و به پیروی از رسم هم‌نژادان خود که با افراد خارج از قبیله وصلت می‌كردند، از اونگیرات​ها که مردمی صحراگرد بودند، دختری را برای پسر خود تموچین گرفت. بورته ــ زن چنگیز ــ دختر رئیس اونگیرات​ها بود و بدین​ترتیب، چنگيز قدرت آن خاندان را نيز كه از تبار زنش بودند، برای خود نگه داشت. وصلت با خاندان اونگیرات، پشت سر مغولان را محکم کرد.

4. فرزندان وارث
     در سراسر تاریخ سری، از پسر ارشد، برادر بزرگ‌تر و کوچک‌تر سخن به‌ميان آمده است. برادر، پسر، که با صفت ارشد و یا کوچک‌تر مشخص می​شوند، نشان​دهندۀ وضع فرزندان و اهمیت فرزند ارشد است. درنزد مغولان قدیمی، وحدت یک قبیله تنها با اعقاب مشترک قبیله​ای معین نمی‌شد بلکه از حقوق و قوانین مخصوص اولاد ارشد و روابط مخصوصی که در آن آيین وجود داشت هم مشخّص می​شد. فرزند بزرگ‌تر، پسر بزرگ‌تر، اهمیت به‌سزایی داشته و عناوین و نام‌های خاصی نیز برای خود داشته است. «باکی»(64) ــ عنوانی که اغلب به فرزند یا پسر ارشد داده می​شد ــ از عناوین مهم مغولی است. این عنوانِ خاص، گاه از آن دختران ارشد نیز بوده است؛ چنان‌که قوجین باکی (يوان چائويي شه، 1350: 91)(65) ــ دختر بزرگ چنگـیزخان ــ این عنوان را داشت. لغت «باکی» به‌معنای «کاهن»، در آيین قدیم مغولان یا شمنیسم نیز به‌کار برده شده است. مقام «باکی» یا «بیکی» به‌معنای «سرور روحانیون» بوده و عالی​ترین مقام ذی‌نفوذ دینی شمرده می‌شده است: «... آن شخص بیکی بود و در اردو بالادست همه نشستی؛ همچون پادشاه‌زادگان از دست راست درآمدی و اسب او با اسب چنگیزخان به‌هم بستندی...» (همداني، 1373: ج 1، ص 200). این واژه به‌صورت نام ذکر نشده بلکه مقام است(66). چنگیز مقام باکی یا بیکی را به «اوسون پیر» از ایل «باآرین»(67) داد. فرزندان مغولان به‌ترتیب ارشدیت اهمیت داشته​اند. چنگیز البته آن‌چنان نفوذی داشت که خویشاوندان وی نمي​توانستند تأثیری در امور داشته باشند؛ با وجود اين،  وي تابع رسم و عادات مردم بود و در زمان حیاتش، سهم​های هریک از پسران و دیگرخویشاوندان خود را معین کرد. فرزندان ارشد چنگيز هنگامی​که او اقوام جنگل​نشین ساکن سرزمین​های واقع میان دو رود «سلنگا» و «ینی​سئی» را مطیع ساخت، جوجی بود که همۀ این اقوام را به‌عنوان هدیه دریافت کرد. ظاهراً رسم مغولان چنین بودکه نه تنها متصرفات اصلی پدر به فرزند کوچک‌تر برسد، بلکه هر قدر پسر، بزرگ‌تر ​بود، متصرفات اعطایی به او نیز دورتر انتخاب می​شد. جوینی می​گوید: «... و پسر بزرگ‌تر توشی را از حدود قیالیق(68) و خوارزم تا اقصای سقسین و بلغار و از آن جانب تا آنجا که سم اسب تاتار رسیده است، بدو داد...» (جويني، 1329: ج 1، ص 31 ـ‌ حاشيه)(69).
     در جامعة قدیم مغول، فرزندانی که از زن اصلی مرد نبودند، قانونی و چون خواهران و برادران حقیقی، فرزندان اصلی محسوب می​شدند(70). پسران، اموال مادر یا پدر را بین خود تقسیم می‌کردند و به فرزند كوچك‌تر، حقوق خاصی تعلّق مي‌گرفت: ثروت اصلی پدر به او مي‌رسيد و یورت پدر و زنان وی با اردوهایشان و ایل​های متحرک از آن وی می​شد. از این رو، پسران کوچک​تر به آجان (تسف، 1345: 92)(71) یا ارباب و مالک ملقب می​شدند و چون نگهدارندۀ اجاق خانوادگی نیز بودند، عنوان اوتجگن یا اوتچگين(72) هم داشتند که به‌معنی «شاهزادة آتش» است. رشیدالدین به‌وضوح از این تشکیلات بحث می​کند. روشن‌نگاه‌داشتن اجاق خـانه ــ کانـون آتـش ــ درمیان مغولان اهمیت ویژه​ای داشت و به‌معنای تداوم زندگی بود. تأثیر فرهنگ ایرانی کهن که در آن آتش، مقدس شمرده می​شد، به‌واسطة ترکان اویغوری در مغول دیده می​شود. نخستین آموزگاران مغولان، اویغوران بودند و تمدن ايشان از ادوار بسیار متقدم در نواحی مجاور جبال تیانشان رخنه کرد و این نفوذ از جوانب مختلف صورت گرفت، یعنی از چین و هندوستان (کیش بودا) و ترکستان (مانویان و نستوریان). اویغوران اُرخونی نيز در چین به معلمان مانوی برخورد کردند و هم این مانویان سبب شدند فرهیختگان اویغوری به آيین ایشان درآیند. در آيين مانوي در تورفان، سروده​های بسیاری به زبان اویغوری یافت شده است. نگاهبانی پسر کوچک و کانون آتش و اجاق پدری، از پدیده​ها و رسم​های جامعۀ مغول آن روزگاران است.

     فرزندان، اغلب هنگامی که همسر می​گرفتند دارای ایل شخصی می​شدند و فرزندانی که ازدواج نکرده بودند، با پدر و مادر خود در یک ایل زندگی می​کردند؛ به‌استثنای پسر کوچک‌تر که پس از ازدواج نیز در ایل پدر می​ماند و اگر پدر می​مرد، با مادر زندگی می​کرد. در تاریخ سری، از داستان دوستی و ملازمت بواورچو و تموچین و درطي آن، از ارتباط نزدیک پدر و پسر و زندگی‌سخن به‌ميان آمده است(73). اصل اساسی حقوق ارث نزد مغولان و حفظ کانون خاندان پدری، بنابر رسوم مغولی، برعهدة فرزند کهتر بود؛ امّا بیوه​هایی که فرزند کوچک داشتند و یا فرزندان ایشان هنوز ازدواج نکرده بودند، مالک اموال خانواده بودند و جای شوهر خود را  می‌گرفتند و طبعاً اموال آنان با فرزندان یکی مي​شد. چنگیز به‌هنگام تقسیم اموال، سهم مادرش را با سهم برادر کوچکش تموگه اوتچگین یکجا جمع کرد (همداني، 1373: ج 1، ص 208). پسر کوچک، ماترک پدر را به‌ارث می​برد و پسر بزرگ اعتبار و احترام او را.

     پس از مرگ چنگیز، با توجه به رسم و آداب مغولی و وصیت چنگیز، این سؤال پیش آمد که «تولی» ــ جوان​ترین پسر او ــ را به جانشینی برگزینند یا اوگتای که خودِ چنگیز به‌عنوان جانشین تعیین و به این ترتیب اصل کلی قانون ارث درمورد جانشین را ملغی كرده بود. اما تولی از جهت قانوني وارث ماترک پدر بود و قسمتی از سپاهیان پدر را نیز تحت فرماندهی گرفت(74). روابط خویشاوندی و برادری و نيز ارتباط نزدیک مادر و فرزندان در میان مغولان اولیه، بسیار قوی و محکم بود. به‌ندرت دربین ایشان اختلاف مي‌افتاد. در تاریخ سری، از نصایح مادر تموچین به فرزندانش در حفظ روابط خویشاوندی بسیار سخن رفته است (يوان چائويي شه، 1350: 24). مغولان، پدر را ایچیگه(75) گویند و فرزندان دیگر زنان او نیز مورد اعتبار بوده​اند امـّا نه به درجه​ای که فرزندان خاتون اصلی بوده‌اند(76). در بین اقوام مغول و درميان برادران، اصل تملک و یا مالکیت مشترك خانواده وجود داشت بدین معنی که گرچه تقسیم لشکریان و سرزمین‌های متصرفه بین فرزندان و برادران انجام شده بود، به‌هنگام لزوم، تمامي خانواده یکپارچه می​شدند و نصیحت چنگیز نیز به‌آنان اين بود که هر زمان کسی از دیگری گناهی یا مشکلی دید، به مشورت با او بنشیند یا با یکدیگر آن مسئله را مطرح کنند، تا موضوع برایشان روشن شود و تکدّر دربین آنان نماند(77). چنین روابطی در بین تمامي اقوامی که تابع رژیم قبیله​ای بوده​اند، دیده می​شود. اجتماع خویشان هم​خون به تملک اشتراکی چراگاه‌ها و زمین‌های کوچ  منجر مي‌شد و از آنجا كه مقدار زمین متعلق به هر قبیله کاملاً مشخص بود، اقتصاد چوباني جز با استفادة اشتراکی نمی​توانست جریان عادی خود را طی کند.

     بنابراین، روابط خویشاوندی که طبق آن، دفاع، حمایت و کمک به یکدیگر اجباری و اصلی شده بود، اهمیت ویژه​ای داشت. در نزد مغولان قدیم، رسوم خاصی وجود داشت که به پیوندهای آنان با یکدیگر استحکام بیشتری می​بخشید؛ از آن جمله است رسم آندا(78) (برادرخوانده) و بستن عهد برادری با یکدیگر: اگر بین دو قوم مختلف یا دو فرد که معمولا ًبه قبایل مختلف تعلق داشتند، روابط صمیمانه و نزدیکی برقرار و بین آنان عهد دوستی و برادری بسته می​شد، ضمن رد و بدل کردن هدایا به یکدیگر عهد می​بستند که چون دو برادر یار و مددکار یکدیگر باشند؛ و تاریخ سری، مملو از چنین روابطی است(79)، و در عین حال حاکی از عهدشکنی‌ها و جنگ‌هایی که میان دو «آندا» اتفاق افتاده بود. به‌رغم پدر و فرزند‌خواندگیِ اونگ‌خان و تموچین، تاریخ، شاهد مبارزة آن دو با یکدیگر و پیروزی چنگیزخان است.

     گذشته از برادرخواندگی، فرزندخواندگی نیز دربین اقوام مغول متداول بوده است. معمولاً     بچه​های کوچکی را که در مواقع جنگ و تهاجم از اردوگاه​های دشمن به‌اسارت می​بردند، به فرزندی قبول می​کردند. این پسرخوانده​ها در ایل پدرخوانده و برادرخواندة خود داخل نمی​شدند و همچنان به قبیله​ای وابسته می​ماندند که از آنجا آورده شده بودند. ولی همان حقوق که برادران جدیدشان از سلالۀ پدران و مادران خود دارا بودند، به ایشان نیز تعلق می​گرفت، هرچند كه قسمت کوچکی​ از آن را دریافت می​داشتند(80). اکثر این برادرخوانده​ها و یا فرزندخوانده​ها، بعداً روابط خصمانه​ای با یکدیگر پیدا می‌کردند و گاه حلقه​های میان آنداها و آچیکاها نیز با فرزندان و برادرانشان به‌هم می​خورد؛ نظیر رابطة چنگیزخان و جاموقه و نيز اونگ‌خان و چنگیزخان(81).
     افسانۀ تبار مغولان(82) به‌دفعات ذکر شده است؛ امّا روایت قوم آهن‌گداز، که همة اقوام ترک آسیای علیا خود را بدان منسوب می​دارند، به آغاز دوران تاریخی انسان مربوط است(83). بین مغولان اولیه و اجداد چنگیزخان، توجه به شجره​نامه و دقت در شناخت گذشته و گذشتگان و اينكه نسب و نياي هر فرد چه بوده و از چه قوم و تباري نشأت گرفته بوده، مهم و بلکه واجب بوده است. زندگی مشترک در زیر یک چادر ــ که هـمیشه عبارت بوده است از خانواده زیر نظر و سرپرستی پدر ــ نمایندة یک واحد در سازمان اجتماعی عشیره به‌شمار می​رفت و بزرگان ایل، دیگر افراد قبیله یا ایل را به تعداد چادر معین می​کردند نه به تعداد افراد. خان که درمقابل افراد قبیله مسئوليت خاص داشت، به‌طور موروثی به ریاست قبیله می​رسید ولی اگر از عهدۀ اداره یا تأمین رفاه قبیله برنمی​آمد، چه بسا که عزل یا حتی کشته می​شد.

     مغولان نیای یسوکای را قهرمان ملی خود می​شمردند و در یورت​ها و در کنار آتش اردوگاه، داستان اين خان بزرگ را  با غرور نقل می​کردند.

5. طبقات اجتماعی مغولان (اشراف، مردم عادي، غلامان)
   گفته شد كه ایلات و قبایل مغولی، به صحراگردان استپ و شکارچیان جنگل‌نشین تقسیم        می​شدند. این دو دسته به لهجه​هایی تکلم می​کردند که وابسته به همان زبان مغولی بود؛ فقط با تفاوت​هایی که به‌ویژه ازلحاظ شرایط زندگی و سطح فرهنگ هر یک، در آن لهجه​ها اثر گذاشته بود. در آغاز چنین به‌نظر می​رسد که هیچ‌یک از این قبایل، دست‌کم از وحدت قومي و منشأي جوامع خود اطلاعی نداشتند؛ به‌خصوص که نامگذاری قومی مشترک نیز وجود نداشت. در رأس شکارچیان جنگل، اویرات​ها قرار داشتند که اشرافیتی ضعیف​تر و اغلب در رأس آنان، شمن​ها یعنی روحانیان بودند كه عنوان «باکی» داشتند؛ و در رأس ایلات صحراگرد، خاندان​های اشرافی وجود داشتند که به رؤسای خاصی با عناوین گوناگون متکی بوده​اند، مانند بهادر (شجاع)، ساچان (عاقل)، بیلگا (عاقل)، تاایشی (ارباب)، و نویان (ارباب و رئيس). پاره​ای از این ایلات به‌سبب قدمت اصل و نسب اشرافی خود شهرتی یافته بودند. این ایلات به‌سرعت منشعب می​شدند. البته این پراکندگی ایلات، اغلب به‌علت شکست‌هایی بود که در جنگ با یکدیگر می​خوردند و دشمنان فاتح، آنان را بین خود تقسیم می​کردند و خویشاوندان پراکنده می​شدند و اقوام مقهور گاه از راه اضطرار اطاعت و قبول ایلی می​کردند(84). تعدادی از اقوام نیز که از یک نسل بودند، به‌هنگام تقسیم سرزمین‌های مفتوحة چنگیز میان فرزندان و برادران و نویان​ها منشعب شدند و گاه خویشاوندانی بودند که به‌حکم یرلیغ چنگیزخان تقسیم شدند (همداني، 1373: ج 1، ص 165)(85). اختلاط جامعۀ يكجانشین و زراعتی و جامعه​های دامدار ِصحرانشین و درواقع آمیزه و آمیزش زراعت‌پیشگان اسکان‌یافته با مردم دامدار و صحرانشین به‌هنگام تأسیس امپراتوری مغول، نتیجة مستقیم ورود به مرحلۀ زمينداري بود. در دوران متقدم جامعۀ مغول، زندگی برده​داری به‌چشم می‌خورد و استفاده از کار اسیرانِ برده‌شدۀ بیگانه در امر شبانی گله​ها متداول بود. اشرافیت مغولی که با بهادران و نویان​ها مشخص می​شد، بیشتر میل داشت سرزمین‌های مناسبی(86) برای کوچ بیابد و لاجرم به تعدادی زیردست، تبعه و غلام برای مراقبت از چهارپایان و پاسداری از محلات اشرافی نياز داشت(87). از این رو جامعة مغولی را باید به سه طبقه تقسیم کرد: اول، اشرافیت مرغزاران (استپ)؛ دوم، مردم عادی، آرات​ها(88)، یا شبانان مغول كه قراچو(89)  نيز خوانده مي​شدند و عواید بیشتری حتي از غنايم جنگي برای صحرانشینان به‌همراه داشتند؛ و سوم، غلامان يا بغول​ها(90) (بوغول). رشیدالدین می‌نويسد: «... و قومی از مغول که در این وقت ایشان را اُوتَگو بغول می‌گویند، در عهد چنگگیزخان این اسم برایشان اطلاق رفته و معنی اوتگو بغول آن است که ایشان بنده و بنده‌زادۀ آباء چینگگیزخان​اند...» (همان، ص 226ـ225)(91). این بغول​ها یا بندگان، وظایف و تکالیف مشخّصي در ايل داشتند. در جنگ​ها شرکت می​کردند و اربابانشان با ایشان مانند اعضای اصلی ایل یا اروغ​ها رفتار می​کردند. بین اربابان و ایشان اغلب روابط دوستانه، مانند ارتباط دو قبیلة متحد و همسایه، برقرار می‌شد. قبیلة مالک اگر از استخوان دیگری بود، ازمیان «بغول​ها» زن می​گرفت و دختر خود را به ایشان می​داد(92). از میان آنان، ملازمان جنگی انتخاب می​شدند و همگی به میراث به مالک جدید خود  می​رسیدند. از آنجا كه درمیان اقوام مغول توجه به شجره​نامه اهمیت داشت، ذکر نام و سوابق اجداد و نیای هر فرد مخصوص مغول​های آزاد و یا خان​ها نبود بلکه بنده​ها و غلامان نیز شجرة مشخص داشتند و این بندگی ایشان نیز در شجره معلوم بود. در تاریخ سری، از زبان چنگیز، داستان به‌ارث‌رسیدن بندگانِ خانواده و اجدادش نقل  شده است(93).
     تفاخر بر خاندان اشرافی و ثروت نیز درمیان اقوام مغول به‌ویژه اشراف وجود داشت. گاه كلّ یک ایـل، بنده و غلام بودنـد. قبیلة توقراوت ــ‌ یـکی از شعب ده​گـانة جلايـر ــ تـماماً اسیر و بندة قایدوخان ــ پسر دوم «دوتوم​منن» ــ و فرزندان و خویشان او بودند و به‌میراث از پدر به پدر چنگیز رسیدند و رشیدالدین می​گوید که «بدان واسطه آن قوم اُنگو بغولِ وی بودند و بسیاری از ایشان در زمان او و اُوروغ او امیر و معتبر و محترم گشته​اند...» (همان، ص 66).
     در تاریخ سری، حکایات جالبی از تغییر وضع اقتصادی بندگان وجود دارد. شايان ذکر است که این تغییر وضع «بغول​ها» طی یک قرن در جامعة ایلی، براثر خدمت در ایل حاکم پیش آمده است نه سادگی آداب و سنن مغولان. این تشکیلات بر اثر جنگ‌ها، تهاجمات و نيز فقر و تنگدستی به‌وجود آمده است. ایلات حاکم براثر جنگ، این بنده​ها را دراختیار می​گرفتند. «بغول‌ها» براثر فقر و تنگدستی با ایشان متحد می​شدند و اندک​اندک قرب و منزلت می​یافتند، بر وجهی که اعضای ایل حاکم از میان ایشان فرزند می​گرفتند و دختران خود را به ایشان می​دادند؛ براي مثال، تائيچیئوت​ها از ایل سلدوس(94)، بسیاری از «بغول​ها» را در خود داشتند، كه علت آن، جمع‌شدن خویشاوندان اونقون بغول​ها به گرد هم و تشکیل یک واحد ایلی بود. بنابراین، ایشان ابتدا در جنگ​ها گرفتار و به‌اجبار از یکدیگر جدا و پراکنده می​شدند، سپس در داخل ایل اندک‌اندک خویشاوندان خود را می​یافتند، با افراد ایل وصلت می​کردند و ثروتمند می​شدند. گاه از ثروت ایشان نیز سخن به‌‌میان آمده است(95).
     با نگاه به جامعة مغول، این مورد بیش از هر چیز به‌چشم می​خورد که منافع سران ایلات در جنگ دائمی، کسب اراضی جدید و غنایم به‌صورت اسبان جنگی، دام، اسلحه، منسوجات، پشم و اسیران برده​ از زن و مرد خلاصه می​شد و به‌گونه​ای بخش اصلی فعالیت تولیدی ایشان به‌شمار می‌رفت. منبع غنایم، ازلحاظ بزرگان نظامی صحرانشین، جنگ‌های دائمي بود که بین گروه‌های قبایل ازقبیل تاتارهای سفید، تائیچیؤت​ها، کرائیت‌ها و نایمان​ها و مرکیتیان و غیره جریان داشته است. بزرگان صحرانشین پس از غلبه بر دیگر ایل​ها و مستحیل‌کردن ایشان در خود، براي كسب درآمد جديد طبعاً به ادامۀ جنگ با دیگر ایلات رو می​آوردند. این حالت به‌وضوح پس از تشکیل امپراتوری چنگیز نیز ادامه یافت.

     از وحدت سیاسی مغولستان بزرگان صحرانشين فقط به شرطی ممکن بود پشتیبانی كنند که منبع غنایم یعنی جنگ ازمیان نرود بلکه برعکس توسعه یابد. بدین سبب، چنگیزخان که از آغاز به بزرگان صحرانشین مالک زمین متکی بود، در طریق کشورگشایی گام نهاد. فتوحات وی به‌مراتب بیش از آنچه بزرگان صحرانشین از جنگ‌های خانگی غنیمت و بَرده به‌دست می​آوردند، نویددهنده بود؛ گذشته از آن، امکان بهره​کشی از کشورهای ثروتمند و متمدن و زراعت‌پیشۀ همسایه را، پس از تسخیر، برای ایشان مُهيا می​کرد. کوشش برای به‌دست‌آوردن مراتع جدید نیز محرک مهمی برای کشورگشایی بوده است. البته جامعة کوچک ایلی مغولان اولیه چندان به زمین فکر نمی​کردند و چوپانان خرد«و آرات​ها» چندان اهمیتی به یافتن سرزمین جدید نمی​دادند؛ امّا اين موضوع براي بزرگان صحرانشین که گله​های بزرگ داشتند و وسیعاً به دامداری می​پرداختند، مهم بود.

     در داخل جامعة مغولی، دو واحد دیگر نیز وجود داشت: 
     یکی «اینجه»(96)ها که بندگاني بودند كه به‌همراه دختران به‌عنوان جهیزيه می​رفتند و البته به ایشان تعلق داشتند. تعلق اینجه​ها به ایل، مانند «بغول​ها»، اندک​اندک به گونه​ای ​گرايید که ایشان خود صاحب خویشاوندان و افراد خانواده می​شدند. اشراف یعنی بزرگان و صاحبان نفوذ به‌ویژه صحرانشینان گله​دار که بیشتر از جنگل​نشینان به القاب بهادر، نویان و ساچان ملقب بودند، دائما تلاش مي​كردند تعداد بیشتری گله ​و رمه بیابند و طبعاً غلام، بنده و خدمتگزار و مراقب بیشتری برای خیمه​هاي خود بیابند، و جنگجویانشان نوکر(97)های بیشتر و در جامعة خود «آرادان» بیشتری داشته باشند؛ آرادان یا قراچوهایی که از مـردم عادی ــ مـردان سرسیاه ــ بودند و به تعبیر تاریخ سری، سلاطین بر آنان حکمرانی می​کردند (يوان چائويي شه، 1350: 5)(98). اما بالأخره رشتة غلام و برده از مالک گسسته می​شد. ایشان خود صاحب چادر، ارابه، و مسکن و اندک​اندک قبیله می​شدند و مقامشان از بغولی به ملازمی و همراهی ترقی می‌کرد. در تاریخ سری، حتی به ثروتمند‌بودن ایشان نیز اشاره مي شود (همان، ص 29: داستان منجي تموچين سورقان شيره). 

     مورد دوم هنگامی است که پیوند میان نويان​ها و بهادران با بغول​ها و غلامان ​گسسته و بغول به «درخان» تبديل می‌شد. «درخان» در جامعة مغولی اصطلاحاً به‌معنای «غلام آزادشده» و در لغت به‌معنای «آهنگر» بود (همان، ص 13)(99). عفو یکی از راه​های ارتقا به مقام بالاتر بود. گاه در تاریخ سری از گذشت چنگیز از جانِ کسی که قصد جانش را کرده، به‌زيبايي سخن به‌ميان آمده است. جنگجویی از قبیلۀ دشمن به‌جانب او تیر انداخت و با یک خدنگ اسب او را کشت و منتظر نشست تا به جزای این عمل او را بکشند. در تاریخ سری نوشته شده است: چنگیزخان به‌راحتی از خون او گذشت و او را مقامی والا داد. «من او را جابا(100) می​نامم و مُسَلّ‍ََح​اش خواهم گردانید. تو را جابا می​نامم و تو در کنار من راه خواهی پیمود...» (همان، ص 79).
     دوستی و همراهی و نزدیکی بین ارباب و غلام ــ که هر دو یـک نـوع خـوراک می​خـوردنـد ــ رواج داشت و این رشتة پیوند به‌حدی بودکه غلامان، خدمتگزاران اسیر و مطیع اربابان خود بودند و گسستن این پیوند، به‌ سستی قدرت دفاعی ایل منجر مي‌شد. آداب و رسوم صحرانشینی، ساختار ایلی، تهاجمات، غارتگری و جنگ‌های پی​درپی اجازه نمی​داد صحرانشین عادی زندگی مستقل از ایل و بدون حمایت خانواده​ داشته باشد. «قراچو»ها و آرات​ها نيز كه البته به زمین وابسته نبودند بلكه به‌شدت در قید اطاعت ارباب موروثی خویش قرار داشتند، از ايل جدا نمي​شدند مگر در مواردی که ارباب آنان را اهدا كرده یا بخشیده باشد (جويني، 1329: ج 1، ص 24)(101).
حاصل سخن 
     با نگاهي به ساختار اجتماعي مغولان بيشه‌نشين و صحرا‌نشين و تغييرات اقتصاد معيشتي و ساختار عشيره‌اي آنان، مي‌توان دريافت كه روابط خويشاوندي و خانوادگي قدرتمند، و روابط موجود بين طبقات تشكيل‌دهندة جامعة ايلي نظير خان‌ها و اشراف، مردم عادي و ملازمان، گونه‌اي خاص از زندگي اجتماعي را ايجاد كرده بود كه به‌طور مداوم تنش‌زا نيز بوده است. عاداتي كه براثر زندگي ممتد در دشت و صحرا كسب شده بود، روشي را در زندگي موجب شده كه مستلزم فشار بر همة قواي موجود و استفاده از آن براي نيل به اهداف بود. سازمان اجتماعي مغول، سازماني بدوي با ويژگي‌هاي آن در سطحي بسيار پايين از توليد دسته‌جمعي و داراي مالكيت دسته‌جمعي بود. جماعت عشيرتي، كانون اصلي اجتماع؛ و تفاوت‌ها و اختلاف‌ها، اندك بود. همة اهل عشيره يكجا كوچ مي‌كردند و در توقفگاه، يورت‌ها را حلقه‌وار برپا مي‌داشتند به گونه‌اي كه يورت بزرگ در مركز دايره قرار مي‌گرفت. به‌تدريج، خانواده‌هاي بزرگ، اشراف و ثروتمنداني كه داراي گله‌هاي بزرگ‌تر بودند، ايل‌ها را به‌وجود آوردند. در اين ميان، جريان تفكيك عشيره به گُر‌هاي نابرابر شدت پيدا كرد ولي عواملي چون منع ازدواج‌ با اهل عشيره، قوانين ارث، انتقام و ساير عادات و رسوم عشيرتي همچنان باقي ماند. بخش اعظم چادرنشينان كه خود صاحب دام بودند، امور معيشتي خود را در حدود ايل مستقلاً اداره مي‌كردند و اشراف در زير لفافة پدرشاهي عشيرتي، آرات‌ها يا مردم عادي چادرنشين را به چراندن دام‌هاي خود مجبور مي‌كردند. به خاطر تصرف مراتع و دام‌هاي بيشتر، جنگ‌هاي دائمي ميان عشيره‌ها اتفاق مي‌افتاد و قبايل مغلوب تابع قبيلة فاتح مي‌شدند. ملازمان، غلامان پيرامون خان‌ها يا بهادران و نويان‌ها كه در مبارزات كامياب مي‌‌شدند، گرد مي‌آمدند و اينان نخست سپاهي بودند و بعد خود صاحب ملازم مي‌شدند. خان‌ها آگاهانه از اعيان چادرنشين و سنن اشرافي جامعة مغولي پشتيباني مي‌كردند و روابط فرد عادي چادرنشين مغول و خان او كه درعين حال فرماندة جنگي او هم بود، به‌شكل يك قانون تغييرناپذير موجود بود. اقتصاد ايلي وابسته به تجارت و دادوستد، عامل اصلي توجه جامعة مغول به همسايگان بود و به روابطي منجر شد كه اگرچه مسالمت‌آميز بود، هجوم‌ها و مبارزات بعدي را گريزناپذير مي‌ساخت.
پي‌نوشت‌ها
1. از آنجا كه بيشه‌ها در هر ولايتي دور از يكديگر قرار داشتند، اين بيشه‌نشينان طبعاً از هم دور افتاده بودند و اگرچه همة آنها را از اقوام بيشه گفته‌اند، تنها به جهت محل بيشه مشخص مي‌شد كه هريك از كدام قوم‌اند.

2. اويرات‌ها، ساكنان ناحية سنگكور بودند و رشيدالدين آنان را از باب ريشه و نژاد تركاني مي‌خواند كه مغول شده‌اند (همداني، 1373: ج 1، ص 65). اينان به‌لحاظ زباني نيز با مغولان اختلاف اندكي داشته‌اند. شعب اويرات‌ها عبارت بودند از: (باغاتوت، قويت، اُگلت (اُلت)، كِرگوت. اين گروه، مطيع چنگيزخان شدند و خويشي و نسبت سببي نيز يافتند. از جمله دختر دوم چنگيزخان به‌نام چيچَگان به پسر نوقوته‌بيكي پادشاه قوم اويرات داده شد (همان، ص 301). امروزه كالموك‌ها (قلموق‌ها) را قبيله‌اي از اويرات‌هاي مغولستان غربي مي‌دانند كه در جنوب سيبريه و گروهي از آنان دربين رودهاي دن و ولگا سكونت دارند (معين، 1371: ج 3). از سابقة تاريخي ايشان اطلاع چنداني دردست نيست. حدس مي‌زنند كه در قرن هشتم مسيحي، اتحادية «سه گوريگان» درحدود مغرب درياچة بايكال و در شمال سرزمين كرائيت‌ها مي‌زيستند. اويرات به‌زبان مغولي به‌معناي مؤتلف است (گروسه، 1353: 314).
3. رشيدالدين به‌هنگام معرفي قوم ارويانگقَت مي‌گويد كه چون يورت‌هاي ايشان در بيشه‌ها بود، نام اوريانگقت بيشه يافتند؛ و سپس تأكيد مي‌كند كه ايشان گاو و گوسفند (نظير رمه‌داران) نداشتند بلكه گاو كوهي، ميش كوهي و جور (به مغولي به‌معني آهو آمده است كه مانند گوسفند كوهي است) پرورانيده‌اند. (همداني، 1373: ج 1، ص 107)
4. آلان قوا فرزند قوريلارتاي مارگان (Qorilartai Margan) بود كه از بزرگان قوري تومات
 (Qori Tumat) ها بودند. قوري تومات‌ها كه قاقم، سنجاب و حيوانات فراوان در سرزمينشان يافت مي‌شد، به‌گفتة تاريخ سري، از آن‌‌رو كه شكار اين حيوانات را موقوف كرده بودند، كوچ كردند و به ناحية بورقان قلدون آمدند. رشيدالدين نام كوه را برقان قالدون (همداني، 1373: ج 1، ص 219) و نام قوم آلان‌قوا را قورولاس ذكر مي‌‌كند و در اين‌باره كه جنگل‌نشين بودند، با تاريخ سري هم‌داستان است (همان، ص 145).
5. رشيدالدين مي‌گويد: «از آنچه كسي گوسپند نگاه دارد، عظيم عيب داشته‌اند، تا به حدّي كه اگر پدر يا مادر دختر را دشنام دادي، گفتي ترا به كسي دهم كه ترا از پس گوسپند بايد رفتن و به‌غايت رنجيده، چنان‌كه از غبن و غصّه خود را مي‌آويختند» (همان، ص 107).
6. قيرقيز و كمِ لمچئوت از نواحي مغولستان بود كه قوم كرائيت در آن ناحيه ساكن بودند. بيشتر اقوام ترك در اين ناحيه ساكن بوده‌اند (همان، ص 40). در اين ناحيه، رودخانه‌هايي هست؛ ازجمله رودخانة اَنقورَه مُورَان كه رودخانة بزرگي است و در نزديكي شهر قتقاس يا قناس (قناس ناحيه‌اي در نزديكي الماليغ كه در تاريخ جهانگشا، شكارگاه جغتاي در اين ناحيه دانسته و اين ناحيه با آب و هواي نيك مشابه با بهشت معرفي شده است.  ــ جويني، 1329:‌ ج 1، ص 21، ح 31) با رودخانة كِمِر به‌هم مي‌پيوندند و در نقطة به‌هم رسيدن اين دو رودخانه، ولايت قرقيز قرار دارد (همداني، 1373: ج 1، ص 76).
7. تومات يا توماد، قبيله‌اي در غرب مغولستان كه در جنگل‌ها مي‌زيستند. نام اين قوم در تاريخ سري، قوري تومات (Qori-Tumat) ثبت شده است. «قوري» در تركي يعني «نگهداري‌كردن، قرق‌كردن»، و در تركي به معني «خشك»‌ است. قوري  چاي = رود خشك. قوري تومات‌ها در ناحيه‌اي زندگي مي‌كردند كه بر طبق تاريخ سري، قاقم و سنجاب و حيوانات وحشي در آن فراوان يافت مي‌شد ولي شكار اين حيوانات دربين اين قوم ممنوع بود. دليل اين ممنوعيت در تاريخ ‌سري ذكر نشده است. قوم تومات را رشيدالدين قومي جنگجو مي‌داند كه در ناحية ولايت قرقيز مي‌زيستند (همداني، 1373: ج 1، ص 105).
8. بورقان قالدون كه ــ‌ چنان‌كه قبلاً نيز ذكر شد ــ نام ديگر آن بوره اوندر بود، ناحيه‌اي كوهستاني است كه گور چنگيزخان در آن قرار داشت.
9. اشارة‌رشيدالدين به شعرِ
مرغي كه خبر ندارد از آب زلال
منقار در آبِ شور دارد همه سال

               ذكر زندگي سخت آنان است به لطايف‌الحيل كه چه گمراهند و تصور مي‌كنند كه در سعادت‌اند.

10. ولاديمير تسف به‌نقل از چنگ جوئن ــ اديب چيني ــ طرز زندگي صحرانشينان مغول را به گونه‌اي ديگر بيان مي‌كند: «در زمينشان هيچ نوع درختي به‌جز علف وحشي نمي‌رويد. در آنجا آسمان و تپه آفريده شده است نه كوه‌هاي بلند؛ گندم نمي‌رويد و مردم از شير تغذيه مي‌كنند، لباسشان از پوست حيوانات است، در يورت‌هاي نمدي زندگي مي‌كنند و باوجود اين خوشحال و راضي‌اند...» (تسف، 1345: ص 62).

11. تاريخ سري، از گفت‌وگوي جاموقه( و تموچين در باب اقامت و محل چادرزدن آنان خبر داده است: «... آندا تموچين، دركنار كوه فرود آييم، نگهبانان اسبان ما در آنجا محلي براي چادرها خواهند يافت؛ دركنار سيلاب‌ها فرود آييم، چوپانان ما و ميش‌بانان ما در آنجا براي خود غذا خواهند يافت...» (يوان چائويي‌شه، 1350: 49).
12. «اردو» در تركي به‌معناي «اقامتگاه شاهانه، كاخ، خرگاه شاهانه» بوده و در متون مانوي ــ بودايي به‌معناي «منزل روحاني، سراي آسماني» و با معناي نخستين به زبان مغولي وارد شده و به‌صورت «اوردو» (Ordo) درآمده است. در نسخ، ابتدا در زبان فارسي، در جهانگشاي جويني، آمده است (جويني، 1329: ج 1، ص 19). اردو تشكيل شده از حداقل شش تا ده چادر يا خانواده (يورته)؛ و چند اردو يك خاندان و چند خاندان يك قبيله (يك اوروك) را تشكيل مي‌دهد و «اروك» به‌معني «آسودن، راحت كردن، اقامت كردن، منزل كردن و اقامتگاه، منزل‌گاه، آسايش‌گاه» آمده است و چند قبيله يك قوم را تشكيل مي‌دهد (كه به تركي ايل و به مغولي اولوس خوانده مي‌شود).
اردوگاه، اهميت ويژه‌اي داشت. در تاريخ سري، به‌هنگامي كه از جمع‌شدن تمامي اقوام صحبت به‌ميان مي‌آيد، پس از شمردن اقوام و افرادي كه از هر قوم جمع شده بودند، قيد مي‌شود كه «... و تشكيل اردويي دادند...» (يوان چائويي‌شه، 1350: 51).

13. تعداد اين كوران‌ها، شعبه‌ها و دسته‌هايي كه يك اردو را تشكيل مي‌داد، مشخص مي‌سازد: «... معني كوران آن است كه چون در صحرايي، خانه‌هاي بسيار به دور حلقه فرود آيند، آن را كوران گويند؛ و در آن عهد، يك‌هزار خانه را كه بدين موجب فرو آمدندي، يك كوران گفته‌اند. بدين معني، آن قوم ]جلاير[ هفتادهزار خانه باشد...» (همداني، 1373: ج 1، ص 230).
14. ايل = El، در اصل به‌معناي يك واحد اجتماعي و سياسي به‌هم پيوسته است كه يك فرمانرواي مستقل آن را اداره مي‌كند. اين فرمانروا «خاقان» و مردم او «بودون» يا «بوذون» (Bodun) و محدودة جغرافيايي او «اولوس» (Ulus) ناميده مي‌شد. ايل، به‌تدريج گسترش معنايي يافت و به‌معناي «كشور»، «ايالت»، «مردم» و «جامعه» نيز به‌كار رفت. يكي از معاني «ايل»، «صلح» است و در بيشتر فرهنگ‌هاي تركي به‌معناي «صلح بين دو فرمانروا»‌ بوده است. ايل در «ايلچي» به‌معناي «صلح‌گر» و در لغت به‌معناي «فرستاده» و «قاصد» و در «ايلخان» به‌معناي «خان قبيله و سرزمين و دولت» است. گروهي «ايل» را كوتاه‌شدة «ايلك» مي‌پندارند كه به‌معناي «نخستين» است و «ايلخان» را «خان نخستين» معني مي‌كنند. گروهي نيز «ايل»‌ را به‌معني «تابع» و «فرمانبر» و «مطيع» و «ايلخان» را به‌معناي «خان تابع» و «خان مطيع» مي‌دانند از آن‌رو كه ايلخانان نخستين ايران از خان بزرگ مغول و جانشين چنگيزخان فرمانبرداري مي‌كردند.
15. «يورت» (Yurt) در منابع به‌صورت «يرت»، «يورد»، «اورت» و «يوردي» و به‌معناي «محدودة چراگاه، تيول يك شاهزاده،‌ اقامتگاه، پايگاه، مسكن، منزل، چادر نمدي، اجتماع، سرزمين، ميهن، ميهن اصلي»‌آمده است. در زبان اويغوري، بيشتر به‌معني «منزلگاه» به‌كار رفته است. (همان، ص 76، 106، 130، ...)
16. استخوان يعني نسل و به مغولي لغت «يسون» يا «ياسون» (Yasun) به‌كار برده مي‌شد و در اصطلاح خاندان، قبيله، نژاد و تخمه است. (همان، ص 2092)
17. «... و از آن، اوباق‌هاي ديگر منشعب گشته و اين زمان پيش اقوام مغول چنان مقرر است كه آنچه از اين شعبه‌ها پديد آمده‌اند، ايشان به يكديگر نسبت خويشي بيشتر دارند...». اوباق در زبان مغولي «اوباغ» است و «اوبوغ» يعني قوم، قبيله، خاندان و دودمان.
18. «آبوگا» يا «آبوگان» يعني «جد». در تاريخ سري از آبوگان‌هاي متفاوتي نام برده شده است: چرقاي ابوگان (كسي بود كه يسوكاي، تموچين را به‌دست او سپرد).
19. در سراسر تاريخ سري، به انتخاب همسر از ايل ديگر اشاره شده است: همسر دوبون مارگان از قبيلة تومات‌ها، هوآلون اوجين‌ــ مادر چنگيز ــ از قبيله و قوم مركيت و همسر چنگيز بورته اوجين «شاهدخت اوجين» يا «بورته فوجين» از قنقرات‌ها. (يوان چائويي‌شه، 1350: 3، 14، 18، ...)
20. «... چه، ‌عادت مغول آن است كه نسب آبا و اجداد را نگاه دارند و هر فرزند كه در وجود آيد، او را تعليم و تلقين نسب كنند، چنان‌كه از آن ملت كنند؛ و از اين جهت، هيچ‌يك از ايشان نباشد كه قبيله و انتساب خود نداند و به‌غير از مغول، ديگر اقوام را اين عادت نيست، الّا عرب...» (همداني، 1373: ج 1، ص 223).
21. در تاريخ سري، صريحاً به واژة «برادران» اشاره شده است؛ ولي رشيدالدين اين داستان را از زبان برادران شوهر آلان قوا ذكر مي‌كند نه فرزندان او. بنابراين، ‌شايد صحيح‌تر برادران شوهر باشد.
22. قودا: ‌نسبت بزرگان دو خانواده به يكديگر به‌جهت ازدواج فرزندانشان مانند نسبت پدر عروس و داماد به يكديگر. (همداني، 1373: ج 1، ص 79 و ج 3، ص 2391)
23. دختردايي تموچين (دائي ساچان). اين خواستگاري در نه سالگي تموچين صورت گرفت؛ و در تاريخ سري نوشته شده است: رئيس خاندان اونگيرات كه از خاندان زن يسوكاي بود، دختر خود ــ بورتـه ــ  را به يسوكاي پيشنهاد كرد كه ده سال داشت و مقدر بود كه مادر امپراتوران شود. بنابر رسم مغول، پسر براي مدتي در بين خانوادة عروس مي‌ماند تا نشان اتحاد باشد: «... من دخترم را مي‌دهم و امّا راجع به پسر تو، برو و او را چون داماد اينجا بگذار...» (يوان چائويي‌شه، 1350: 19).
24. هنگامي كه همسر تموچين را دزديده بودند، او با كرائيت‌ها هم‌پيمان شد تا بورته اوجين را نجات دهد.
25. «تومان» به‌معناي «ده‌هزار»، واژه‌اي تخاري است كه از زبان تركي به مغولي راه يافته است. مغولان خود نامي براي شمارش بيش از صد نداشتند و «مينگ» (ming) را از تركي وام گرفتند. (همداني، 1373: ج 3، ص 2345؛ يوان چائويي‌شه، 1350: 39)
26. «اروغ» يا «اروخ» (Uaruq-Urukh)، «فرد اهل» به‌معني «اولاد و نسل» آن ايل و در نتيجه به‌معني «نزديك و خويشاوند» است و ايلات خويشاوند را نيز «اروغ» مي‌گفتند (تسف، 1345: 100).
27. «جَت» (Jat): افرادي كه متعلق به ايل معيني نبودند و براي اعضاي ايل بيگانه شناخته مي‌شدند (يوان چائويي‌شه، 1350: 9). بين ايلات بيگانه (جت) كه از يكديگر دور بودند، اغلب روابط خصمانه وجود داشت. گاه بين افراد يك ايل كه با هم اروغ و خويشاوند بودند هم دشمني مي‌افتاد و در نتيجه اروغ‌ها هم با يكديگر جت مي‌شدند و روابطشان نيز روابط جت‌ها مي‌شد.
28. تُرقوت (Torqut): تقريباً با «قودا» ــ‌ يعني خويشاوند به‌جهت ازدواج فرزندان با يكديگر ــ يكي است. رشيدالدين، قومي را نيز به‌نام ترقوت در رديف اويرات‌ها ذكر مي‌كند (همداني، 1373: ج 1، ص 99، 165، 268).
29. رشيدالدين از چنگيز نقل مي‌كند كه «... از اروغ ما يكي از ياساق ]ياسا[ كه مقرر است يك نوبت خلاف كند، او را به زبان نصيحت كنند، و اگر دو نوبت مخالفت كند، بازخواست بليغ نمايند، و سوم بار او را به موضع دور بالجين قولچور فرستند. و چون آنجا رود و باز آيد، متنبّه شده باشد، و اگر تأديب نيافته باشد، او را بند فرزندان فرمايند. اگر از آنجا بيرون آيد، ادب يافته و عاقل گشته فبها، والّا جملة آقاوايني جمع شوند و كينگاميشي كنند و مصلحت او بجويند...» (همان، ص 588). بنابراين، بريدن علقة خويشاوندي براي مغولان، امري مشكل بوده است.
30. همسر «دُبون مارگان» (دبون خردمند) ــ‌ نياي چنگيز ــ نيز از سرزمين قوري‌تومات‌ها بود و از آنجا كه شكار قاقم و سنجاب در آن ناحيه ممنوع شده بود، به‌ناچار به خطة بورقان قلدون كه شكار حيوانات وحشي در آن آزاد بود، مي‌رفتند و در كنار ساير قبايل زندگي مي‌كردند. (يوان چائويي‌شه، 1350: 3)
31. چنگيز يكي از خويشاوندان خود به‌نام آلتان‌خان مي‌گويد: «... مقام ما اُونان مُوران چگونه بي‌خداوند باشد؟ ... من به سخن شما خان شدم و گفتم مقام و مسكن آبا و اجداد را مندرس نگردانم و راه يوسون ايشان را ضايع و باطل نگردانم...» (همداني، 1373: ج 1، ص 391).
32. «... و اين اقوام را يورت و مواضع به همديگر پيوسته و معيّن كه هر قومي را يورت از كجا تا كجا بوده و مجموع يورت‌هاي ايشان از حدود ولايت اويغور است...» (همان، ص 147).
33. «آنگاه آلان قوا، مادرشان، گفت: شما، دو فرزند من با گلونوتای و بوگونوتای نسبت به من ظنین شده‌اید و با یکدیگر گفتید: او این سه پسر را به‌دنیا آورده، اینان پسران که‌​اند و چطور ؟... هر شب مردی زرد نورانی از روزن بالای خرگاه و از روشن پنجره وارد می​شد و بر شکم من دست می​مالید، و پرتو نورانیش در شکم من فرو می​رفت...» (یوان چائویی‌شه، 1350: 5؛ همدانی، 1373: ج 1، ص 223).
34. این کوکوچو بزرگ‌ترین خدمت را درحق چنگیز انجام داده بود. این شمن معروف که در زمستان​ها با بدن برهنه روی یخ و برف راه می​رفت، ادعا کرد که می​تواند با خدا و سایر ایزدان ارتباط برقرار کند. وی که بسیار قدرتمند شده بود، به فرمان چنگیز به‌دست قسار ــ برادر چنگیز ــ‌ به قتل رسید (تسف، 1363: 121 ـ 120؛ یوان چائویی‌شه، 1350: 54). اين كوكوچو، پسر مونگليك آچيكا (به‌معني پدر) بود كه پس از مرگ يسوكاي بهادر با مادر چنگيز ازدواج كرد. 

35.  «و به‌واسطۀ توالد و تناسل در این وقت، مقدار یک تومان مغول زیادت از شعبة ایشان هستند...» (همدانی، 1373: ج 1، ص 268).
36.  نیای چنگیز یا دبُون مارگان با آلان‌قوا ــ از قبیله​ای جنگل​نشین در کرانۀ غـربی دریاچۀ بایـکال ــ ازدواج کرد و دارای دو پسر شد؛ ولی آلان‌قوا پس از مرگ همسرش صاحب سه فرزند دیگر نیز شد، فرزندانی که او ادعا می​کرد از خدای آسمان در شبی مهتابی باردار شده و به‌دنیا آورده است. (یوان چائویی‌شه، 1350: 5).
37.   قبایلی نظیر سالجیوت، تایچیوت، نایمان، قتقين، دوربان (همدانی، 1373: ج 1، ص 44، 76، 82، 113 و 184)؛ «و این اقوام از پسر میانگین آلان قوا منشعب گشته​اند که نام او بواتو سالجی بوده».

38.  یسوکای بهادر با ایجاد اتحاد قودا (ایجاد خویشاوندی از طریق ازدواج فرزندان با یکدیگر) با قبیلة القونواوت​ها رابطة ازدواج برقرار کرد. (یوان چائویی​شه، 1350: 17)

39.  هر مرد مغول هر تعداد همسر را که مي‌توانست نگهداری کند، اختیار مي‌کرد: یکی صدتا، دیگری پنجاه تا. ازدواج با خویشاوندان به‌استثنای مادر، دختر و خواهری که از مادر آنان بود، برایشان رسمی عمومی بود. باوجود این، آنان با خواهران خود که از یک پدر بودند و حتی با همسران پدر خود پس از درگذشت او می​توانستند ازدواج کنند؛ همچنین یک برادر جوان​تر می​توانست با همسر برادر خود پس از درگذشت برادرش ازدواج کند. (هال،1380: 18؛ همداني، 1373: ج 1، ص 118 و 119)
40.  «برتا اوجین (بورته) با خود پوستین قاقم سیاهی آورده و گفته بود که هدیۀ عروسی مادرش چوتان به پدرشوهر (یسوکای بهادر) تازه است. رسم مغول چنین بود که عروس به خانۀ همسر خود جهیز می​آورد که برحسب ثروت قبیلۀ پدر متفاوت بود. (یوان چائویی‌شه، 1350: 34 و حاشیة 2)
41.  «خاتون» مفرد «خوانین»، از زبان سغدی به زبان ترکی آمده است. در زبان سغدی، «خان» به‌معنای «ارباب و فرمانروا» و «خاتون»‌ به‌معنای «همسر ارباب و همسر فرمانروا» است. «خاتون» از زبان ترکی به زبان مغولی وارد شده است. (همان، ص 61 ـ 21؛ همدانی، 1373: ج 1، ص 96ـ95). رشیدالدین تقریباً در همة موارد، همسران خان را خاتون نامیده است.
42.  رشیدالدین دربارة چگونگی به‌دنیاآمدن جوجی ــ بزرگ‌ترین پسر چنگیز ــ مطالبی بیان می​کند که اشاره بدان حائز اهمیت است. مطالبي كه در تاریخ سری دربارة دزدیده‌شدن بورته نوشته شده است، با مطالب رشیدالدین تاحدودی اختلاف زمانی دارد. با توجه به تاریخ سری (ص 45)، بورته (برتا اوجین) را چیلگاربوکو ــ برادر کوچک خان مارکیت​ها ــ بايد در تملک گرفته باشد. متن تاریخ سری، حکایت از آن دارد که این اتفاق به‌هنگام پشم‌چینی گوسفندان روي داده است (ص 36). اما هنگامی که بورته را پس گرفتند، یک سال بعد حدوداً در بهار بوده و لذا فرزندی که در شکم بـورته بود ــ یعنی جــوجی ــ بايد متعلق به چنگیز نباشد (ص 41). درباب به‌دنیاآوردن جوجی نیز چون او به هنگام بازگشت به‌دنیا آمد، وی را جوجی یعنی مهمان ناخوانده نامیدند (همدانی، 1373: ج 1، ص 72 و 300).

43.  در ادامۀ دشمنی​های مغولان با مرکیت‌ها، این نکته را نیز بايد ذکر کرد که چنگیز نیروی بزرگی را برای سرکوب باقیماندة مرکیت​ها به فرماندهی جوجی فرستاد. درواقع، چنگیز می​خواست مرکیت​ها را با جوجی که احتمالاً فرزند رئیس مرکیت​ها بود، نابود سازد. (همدانی، 1373: ج 1، ص 95).
44.   این مرد، قام بزرگ مغولان بود. قام در زبان ترکی يعني کاهن، روحانی، پزشک، جادوگر، ساحر؛ و بیشتر به روحانی ـ پزشکان آیین شمنی اطلاق شده است.

45.   (همدانی، 1373: ج 2، ص 792) می​گوید: «چنگیزخان بعد از مدتی، از سخن مرموز مادر فهم کرد که او را میل به شوهر است. بدان سبب او را به منگلیک ایچیگه داد.»

46.  رشیدالدین اشاره مي‌كند به مرگ تولوی پسر چهارم چنگیزخان و ازدواج همسر او به فرمان اوگتای با گیوک​خان و ردکردن این پیشنهاد در نهایت درایت از طرف سُورقَقتَنی‌بیـکی ــ خـاتون تــولـوی ــ که تربیت طفلان و حفظ اتحاد میان آنان را بر ازدواج رجحان داده بود. (همدانی، 1373: ج 2، ص 792)
47.  «... و باز آنک در عین کارزار باشند هرچ به‌کار آید از انواع اخراجات هم ازیشان ترتیب سازند و زنان و کسان ایشان که در بند و خانه مانده باشند، مَؤونتی که به وقت حضور می​داده باشند، برقرار  باشد تا به‌حدّی که اگر کاری اوفتد که نصیب آن یک نفس بیکار نفسی باشد و مرد حاضر نه، آن زن به‌نفس خود بیرون آید و آن مصلحت کفایت کند...»

48.  جوینی می​گوید: «... چنگیزخان از خوانین و سراری (جمع سریه = ​اسیران) فرزندان ذکوراً و اناثاً بسیار بودند و ... در رسم مغول، اعتبار فرزندان یک پدری به نسبت مادران باشد: مادر هر کدام بزرگ‌تر به نسبت، آن فرزند را مزیّت و رجحان باشد». (جوینی، 1329: ج 1، ص 29).
49.  «... و بر سنّت شریعت عقد نکاح بستند و بر رسم و ترتیب مغولان آلات جهاز دادند...» (همان، ص 189). «دیگر دختری از نزدیکان حضرت را به شوهر می​فرستادند، صندوقی مروارید که هشت کس آن را برگرفته بودند، به جهاز او آورده بودند...». چنگیزخان یکی از زنان خود به‌نام ایبقه‌خاتون را به یکی از امرای خود بخشید و به‌هنگام این کار تمامي جهاز او را نیز به آن امیر بخشید مگر یک آشپز به‌نام آشیق‌تامور را و یک کاسه زرین را که به‌یادگار نگه داشت. رشیدالدین می​گوید: «... او را با تمام خیل و خدم و حشم و تبع و ایواغلانان و گله و رمه و دفینه و خزینه که  داشت... که آن هر دو جهت یادگار بازگرفت و باقی را تمامت با خاتون به‌هم، به امیر مذکور بخشید...» (همدانی، 1373: ج 1، ص 304). بدین ترتیب، مشخص می​شود که زنان جهیز کاملی را همراه می​آوردند.
50.  به‌كار بردن واژة «ملكه» توسط ماركوپولو يا شايد مترجم محترم، اندكي با اشكال مواجه است. بايد واژة «خاتون» يا «بيگي» باشد.  (ماركوپولو، از دربار زنان قوبيلاي قاآن و گروهي از تاتار به‌نام اون‌گرات​ها كه در شهري به همين نام زندگي مي​كردند و براي خان از همان شهر دختران زيبايي را انتخاب مي‌كردند، داستان آورده است.)
51.  نُومُولُون (Nomulun)، همسر جد هفتم چنگيزخان بود. وي 9 پسر داشت و چون همسرش وفات يافت، پسرانش زير نفوذ او بودند. وي نعمتي و ثروتي تمام داشته، از آن پسران تنها «قايدو» زنده  ماند؛ و او را مقام و يورت در موضعي بود كه نوش‌اوكي و كوه‌سياه خوانده​اند. (همداني، 1373: ج 1، ص 229 و 234).
52.  جويني مي​گويد: «... چون پادشاه جهان [اوگتاي قاآن] رحلت كرد... كسي بايد كه حاكم و سرور باشد تا كار ملك مهمل نشود ... چغاتاي و ديگر پادشاه‌زادگان كس فرستادند كه توراكيناخاتون مادر پسر ارشدكه استحقاق خانيت دارند تا به وقت آنك قوريلتاي شود كار ملك را مرتب مي​دارد...» (جويني، 1329: ج 1، ص 196).
53.  و باز مي​گويد: «چون گيوك‌خان نزد مادر رسيد، در كار مصالح ممالك  هيچ شروع ننمود،‌ و بر قرارِ توراگنه‌خاتون تنفيذ احكام مي​كرد...» (همداني، 1373: ج 2 ، ص 802).
54.  «... و تقسيم آن به رأي و صوابديد سرقويتي‌بيكي كه حاكم​ترين آن قوريلتاي بود، مفوض كرد...» (جويني، 1329: ج 1، ص 209).
55.  «... و قبيلة اويرات درميان مغول از قبايل مشهور است و آن قبيله اكثر اخوال  اولاد و احفاد چنگيزخان باشند و سبب آن است كه وقت خروج او چون ايشان به‌مظاهرت و معاونت پيش آمدند... فرمان شد تا دختران امراي ايشان را با پسران اروغ او مزدوج مي​كنند...»؛ سرقويتي‌بيگي ــ مادر منكو ــ‌ و دقوز خاتون  ــ همسر هلاكو ــ نيز از آن قبيله هستند.
56.  « ... گونجوخاتون دختر آلتان خان، پادشاه ختاي ... به‌جهت آنكه پدرش پادشاهي به‌غايت بزرگ بوده، او را اعتبار و احترام مي​كرده​اند و چنگيزخان از وي هيچ فرزند نداشته ...»
57.   «... بعد از آن او را جهت شهزاده منگو تيموربن هولاكوخان بخواستند و به اردو آوردند و فارس با تصرف ديوان مغول آمد...» (مستوفي قزويني، 1339: 507؛ آيتي،‌ 1372: 113). «... چه، در زمان مادرش تركان ميان او و منكوتيمور فرزند هلاكوخان عقد ازدواج واقع شده بود. بعد ازآنكه از دو جانب قطارهاي شتر هدايا و تحف تقديم شد عوض مهر و شيربها را چهاردانگ بستان فيروزي و نوروزي و اسواق خان ملكي با هشتاد هزار دينار از سدس املاك ملّاك دارالملك و مواضع املاك كبير به حكم فرمان هر سال تعيين فرمودند و از اصول اموال ممالك فارس جدا كردند...» (منشي كرماني، 1328: 56).
58.  «سونج تركان منكوحة جغتاي خان شد...».
59.  چنان‌كه مستوفي مي​نويسد: بنابر رسم مغولي: پسر همسر پدر را به زني گرفت و سلطنت كرمان را نيز به اين پادشاه خاتون داد.

60.  نسوي در ذكر عصر التون‌خان رسماً قيد مي​كند كه عمة چنگيز از قبيلة دَمرجي بعد از مرگ توشي‌خان ــ‌ يكي از خان​هاي اطراف چين ــ گفته بود كه چون فرزندي ندارد، چنگيز را به‌جاي شوهر مستعد جانشيني دانست. (نسوي، 1344: 8)
61.  جويني مي​گويد: «... او برادرزادة اونك‌خان است. امر و نهي و حل و عقد، او باشد و از آنچ فرمان اوست، سر نپيچند. بيكي در تربيت و ترتيب تمامت پسران و ضبط امور دولت و اقامت جاه و حرمت و كفايت مهمات به حسن رأي و درايت، اساسي نهاد ...» (جويني، 1355: ج 3، ص 5).
62.  Qurut  از مادۀ «قوری ـ قورو» به‌معنی «خشک بودن»، در لغت به‌معنی «خشکیده و خشک‌شده» و در اصطلاح به‌معنای «کشک» است؛ و این واژه از ترکی به مغولی وارد شده است. (همدانی، 1373: ج 2، ص 1476)
63.  مادر چنگیز (هوآلون اوجین) به‌تنهایی پسرانش را اداره مي‌کرد، سیب و گیلاس وحشی مي‌چید و آنان را تغذیه می​کرد: «وی علمی برافراشت و خود بر اسبی نشست و نیمی از افراد را به‌دنبال خود راه انداخت و بدون اینکه بگذارد افراد توقف كنند، به‌دنبال تایچيئوت​ها به کوچ پرداخت.» (یوان چائویی‌شه، 1350: 23ـ22).
64.  Baki: این عنوان مکرر در متون و همراه با اسامی شخصیت‌های متعدد از قبایل و اجداد مختلف مغول آمده و این عنوان بیشتر متعلق به پسران ارشد بوده است؛ مانند «ساچاباکی» پسر ارشد «قوتوقوجورکی»، «توقتواباکی» از سلالۀ مارکیت‌ها و پسر بزرگ وی «توگوس‌باکی»، «غوچوباکی» پسر بزرگ «ناکون تاایشی» یکی از برادران ارشد یسوکای بهادر از قبیلة برجیقین، «غودوقاباکی» رئیس قبیلۀ اویرات، «غاچی‌اون‌باکی» از قبیلة‌ دوربان، و «بیلگاباکی» از قبیلة کرائیت. (همان، 1350، ص 53، 61، 63 و 69).
65.  رشیدالدین این نام را به‌صورت «بیکی» آورده است: «... و دختر چنگیزخان که جهت پسر سنگون می‌خواستند، نام او قوجین‌بیکی بود...» (همدانی، 1373: ج 1، ص 119).
عنوان «باکی» در جامع​التواریخ به‌کار برده نشده و در تمامي موارد همان «بیکی» آمده است. بارتولد معتقد است که واژۀ «بیکی» همان لقب «بیگه» و «بیگی» که درمورد دختران به‌کار گرفته می​شد، نیست و قرائت درست آن «بکی» یا «بگی» است (بارتولد، 1352: ج 2، حاشیة ص 817).
66.  تسف در نظام اجتماعی مغول، تعبیر رشیدالدین را درنمی​یابد و آن را سهو می​پندارد و می​نویسد: «مورخ ایرانی مرتکب اشتباه شده و باکی را با یک اسم خاص عوضی گرفته ... و این اشتباه ناشی از آن است که در تاریخ سری مسئلة باکی به‌ندرت مطرح گشته.» (تسف، 1345: 85). مسئلة «باکی» نیز در تاریخ سری بسیار ذکر شده است (یوان چائويی‌شه، 1350: 86 ).
67.   Baarin از اقوام اصلی مغول که به چنگیزخان پیوستند؛ از نیرون​ها، و با قوم دوربان نزدیک و از یک ریشه بودند. (همدانی، 1373: ج 1، ص 44، 105، 191؛ یوان چائویی​شه، 1350: 9 و 51).
68.  قیالیق شهری بوده است در ترکستان شرقی درحدود کاشغر و ختن و درتصرف ملوک ترک بود. (جوینی، 1329: ج 1، ص 31 ـ حاشیه)
69.  رشیدالدین یورت جوجی را درحدود ایرتیش (اردیش) ذکر می​کند و می​گوید: «چینگگیزخان تمام ولایات و اولوس که درحدود اردیش و کوه‌های التای بود با ییلاق‌ها و قشلاق‌های آن نواحی به جوچی‌خان توسامیشی (تحويل‌دادن، واگذاركردن) فرمود و یرلیق نافذ گردانید که دشت قپچاق و ممالکی که در آن جوانب است، مستخلص گردانیده، در تصرف او بود و یورت او درحدود اردیش بود و مقرّ سریر مملکتش آنجا. (همدانی، 1373: ج 1، ص 731).
70.  تاریخ سری، مملو از چنین فرزنداني است: «بودونچر به زنی دست یافت که چندماهه آبستن بود... چون به نزد بودونچرآمد، پسری به‌دنیا آورد و گفت این پسر از قوم جت است. او را جدردای نام نهادند و او جدّ جاموقه بود... سرانجام این زن از بودونچر فرزندی به‌دنیا آورد؛ و چون او زنی بود که به اسارت گرفته شده بود، آن پسر را «بااریدای» (Baaridai) نام نهادند که جد «باارین​ها» است...» (یوان چائویی‌شه، 1350: 9).
71.  «آجان» به‌معنی «ارباب و مالک» در مأخذ رشیدالدین یافت نشد. رشیدالدین نام اُبوگان را ذکر می​کند و می‌نويسد: «... تولوی خان [پسر چهارم چنگیز که کوچک‌ترین فرزندش بود] در اکثر اوقات ملازمت پدر می​نمود... او را ابوگان می​گفته و یورت و اردوها و اموال و خزاین و ایراخته و امرا و نوکران و لشکر خاص چینگگیزخان جمله بدو تعلق داشته؛ چه، عادت مغول و ترک از قدیم‌باز آن بوده که چون در حیات خود فرزندان بزرگ را مال و گله و رمه و تبع جداکرده می‌دهند، آنچه باز می​ماند فرزند کوچکین را می​باشد و او را اوتچگین گویند، یعنی فرزندی که به آتش و آتشدان خانه تعلق دارد، اشارت به آنکه بنیاد خانه بر اوست...» (همدانی، 1373: ج 2، ص 784).
72.  رشیدالدین می‌نويسد: «... و در اصل این اصطلاح از آنِ ترک بوده. اوت آتش است و تیگین امیر، و مقصود آنکه امیر و خداوند آتش؛ و چون تیگین به لهجـة مغولان درست نمی​آید، اوتچگین می​گویند و بعضی اوتچی ... » (همان، ص 285).
73.  بواورچو پسر ناقوبایان («بایان» در لغت مغولی به‌معنی «ثروتمند» است.) به‌هنگام سختی​های فرار تموچین ازدست تایچیئوت​ها او را یاری داد و کمک کرد تا اسب‌های تموچین را بازیابند. (یوان چائویی​شه، 1350: 32).
74.  رشیدالدین از روزهای آخر چنگیز و وصیت‌کردن با فرزندان، چنين مي‌نويسد: «...اوگتای قاآن را ولی‌عهد گردانید ... و مرا چیزی نیست؛ هر چه هست، به تولوی تعلق دارد که خداوند خانه و یورت بزرگ است ...» (همدانی، 1373: ج 1، ص 527 و 529 و 604).
75.  «ایچه» و «ایچگیه» در مغولی به‌معنای «پدر» و «ایکه» به‌معنای مادر است. این دو واژه گاه به صورت​های «ایچگه» و «اکه» در ترکیب با واژه​های دیگر نیز ذکر شده​اند، مانند «منگلیک ایچگه» (پدر کوکوچو)، «اكه کله» (eke Kele) به‌معنی «زبان مادری» و «اکه نوتوق» (eke-nutuq) به‌معنای «میهن اصلی و مادری» (همان، ص 84 و 120 و 274).
76.  یسوکای بهادر ــ پدر چنگیز ــ پنج پسر داشت و هیچ دختر نداشت. پسر پنجم از خاتونی دیگر بود به‌نام بگلوتی نویان. وی ملازم چنگیزخان بود و چندین بار در حملات زخم خورده بود و از این رو، چنگیز به او توجه داشت. (همان، ص 282).
77.  رشیدالدین می​نويسد: «... شما هنوز کودک‌اید و راه برادران بزرگ است. اگر وقتی گناهی کنند، به دل خود ایشان را نکشید، با من کینگاچ [مشورت] کنید و بعد از من با یکدیگر کینکاچ کنید... تا روشن دارند تا انکار در خاطر نتوانند آورد و مقرّ و معترف باشند که مؤاخذت ایشان به‌سبب گناه است نه از سر غضب و تهوّر ....» (همان، ص 612).
78.  Anda در مغولی به‌معنای «دوست»،  «برادر خوانده»، «به برادری سوگند خورده»، است. اين واژه شاید از واژة «اَند» در ترکی به‌معنی «سوگندخوردن» مشتق شده باشد. در مغولی، پیوند دوستی بستن را آندا گفته​اند؛ چون پیوند بین بواورچو با تموچین (یوان چائویی‌شه، 1350: 33)، پیوند اونگ‌خان ــ خان قوم كرائیت ــ‌ با یسوکای بهادر پدر چنگیز (همان، ص 34): «... تموچین چون به‌نزد اونگ‌خان رسید، گفت: سابقاً تو خود را با پدرم آندا خواندی، پس تو به‌منزلۀ پدرم هستی...». چنگیز جاموقه را آندای خود می‌نامد و می​گوید: «یکدیگر را دوست بداریم...».
79.  در تاریخ سری، هدایای ردوبدل شدۀ آنان چنین ذکر شده است: «... هنگامی که تموچین یازده سال داشت، جاموقه به تموچین یک استخوان (قاب) آهو داده بود. تموچین نیز در عوض به او استخوانی داده بود که آن را مس‌اندود کرده بودند و به این ترتیب یکدیگر را آندا خوانده بودند ...». تموچین و جاموقه، سخنان قدیمیان و پیران را که گفته​اند «آنداها زندگی مشترک دارند و یکدیگر را ترک نمی‌کنند، پذیرفته بودند و حال پیوند آندایی خود را تجدید می​کردند. تموچین کمربند طلایی را که از توقتویِ مارکیت گرفته بود، به کمر جاموقه بست و جادوقه نیز کمربند طلایی را که از دائیرواوسون اوواس مارکیت گرفته بود، به کمر تموچین بست و خود را آندا خواندند و یکدیگر را دوست داشتند...» (همان، ص 48).
80.  در تاریخ سری نوشته شده است: «هوآلون آکا (مادر چنگیز) در مسکن خود چهار کس را تربیت می‌کرد: پسر جوانی به‌نام گوچو که از اردوی مارکیت​ها گرفتار شده بود، پسر جوانی به‌نام کوکوچو که از اردوی باسوت​ها گرفتار شده بود، پسر جوانی به‌نام شیکیکان قوتوقو (شيگي قوتوقو) که از اردوی تاتارها گرفتار شده بود، و پسر جوانی به‌نام بورواول که از اردوی جورکین​ها گرفتار شده بود...» (همان، ص 67). داستان این پسر سوم به‌نام شیگی قوتوقو را رشیدالدین نیز نقل می​کند که چنگیز را ایچه یا پدر می​خوانده است و بورته را ایکه یعنی مادر (همدانی، 1373: ج 1،  ص 84).
81.  برای اطلاع بیشتر، ( یوان چائویی‌​شه، 1350: 70 و همدانی، 1373: ج 1، ص 395، در داستان جنگ چنگیز با اونگ‌خان و کشته‌شدن او.

82.  داستان دوبون خردمند و زناشویی او با آلان‌قوا، زنی از قبیلة جنگل‌نشینان كرانه​های غربی دریاچة بایکال است. (یوان چائویی‌شه، 1350: 3ـ2)
83.  ظاهراً پیش از بنیان‌یافتن اجداد مغولان، آریاییان که به فن استخراج آهن آشنا بوده​اند، وسیلة چیرگی بر اجداد مغولان را یافته بودند؛ لذا آنان که از آن مهلکه جان سالم بدر بردند، به مناطق سخت کوهستانی پناه بردند و بعدها که مغولان به راز استخراج آهن و صنعت آهن​گدازی پی بردند، توانستند دوباره با اقوام همسایه مبارزه کنند. اما صنعت آهن‌گدازی خيلي زود در مغولستان متروک شد و تنها اسب فرمانروایان رکاب آهنی داشت.
84.  رشیدالدین می​نويسد: «... از تاب آفتاب دولت چینگگیزخانی، دشمنان چون ذرّه در فضای هوا متفرق شدند و قوم اَوروت و بُویُروت که مقدم ایشان اَورُوت و بویرُوت بودند، درآمدند و ایل شدند.» (همدانی، 1373: ج 1، ص 330).
85.  «... این چند شعبه اقوام که ذکر ​رفت، همه از یک قوم منشعب گشته، لیکن هر یک قومی علی​حده شده‌اند و مقدم لشکري ​گشته و به عدد عظیم بسیار شده...».
86.  این سرزمین​ها یورت به ترکی  و نوتوق به مغولی خوانده می​شدند، به‌معنای محدودۀ چراگاه، اقامتگاه، سرزمین و گاه میهن اصلی.
87.  در تاریخ سری، از روایات قدیم و چگونگی به‌غلامی‌گرفتن اقوام سخن به ميان آمده است و اینکه چگونه بودونچر (کوچک​ترین فرزند آلان‌قوا و دبون مارگان) با برادرش بوقوقتقی نقشه کشید تا توانستند پنج تن از آنان را اسیر کنند؛ و در میان آنان، زن حامله​ای نیز بود که آن پسر را «جدرداي» می‌نامیدند و هم او جد جاموقه بود که ایل جدران از اوست. (یوان چائویی‌شه، 1350: 8 و 9). 

88.  آرات​ها = ایراختا (Eraxta)، ترکی ـ مغولی به‌معنای «مردم»، «مرد»، «آدمی»؛ از «اَر» يا «اِر»  (Ar-Er)  كه در زبان ترکی به‌معنای «مرد» و مغولی‌شدة آن «اره» (Ere) است به‌علاوۀ «اختای» مغولی به‌معنای «اسب» که در اصطلاح یعنی «خدم و حشم» و در ترکی به جای آن «آرات» یا «مرد و اسب» به‌كار می‌رود (همدانی، 1373: ج 3، ص 2308). «آرات» یا «الباتو» قبل از هر چیز به صاحب و ارباب خود تعلق دارد.

89.  «قراچو» يعني «مردم عادی»، «رعیت»، «عامه». این واژه، مغولی‌شدة «قراچی» است. در تاریخ سری، از ایشان باعنوان «مردان سرسیاه» نام برده شده (یوان چائویی شه،1350: ص5) كه منظور از آن، «مردم عادی» است؛ و رشیدالدین می​نويسد: «قراچو کسی است که خویشاوند خاندان یا اروغ چينگگیزی نیست.» (همدانی، 1373: ج 1، ص 170).
90.  به این بغول​ها از اروغ چنگیزی دختر داده نمی​شد. «بغول» يعني «بند»، «وابستگی» و «بنده»، «رعیت‌برده» و «بندة قدیم». رشیدالدین گاه واژة «انگوبغول» را به‌کار برده و معنا کرده است. در جامعة پیش از چنگیزخان؛ این انگوبغول‌ها بیشتر تابع به‌شمار می​رفتند و این تابعیت قبیله​ای بود نه تابعيت فرد از فرد (همدانی، 1373، ج 3، ص 2084).
91.  در یک مورد دیده شده که رشيدالدين از بندگان قدیمی سخن به‌میان آورده است؛ و آن نیز از آنجا که به‌همراه لفظ امرا آمده است، می​تواند بر سایر طبقات غير از امرا حمل شود. (همان، ص 463).
تسف می​گوید: واژة «اونقن بغول = تگوبغول» را نمی​توان غلام و بنده ترجمه کرد؛ زیرا ازنظر رشیدالدین همة اتباع حکمرانان شرقی غلام بوده​اند. ایشان اموال شخصی داشتند و از یک نوع آزادی فردی برخوردار بودند، بين خود روابط ایلی داشتند و خدمتگزار اربابان در مواقع جنگ و صلح بودند. (تسف، 1345: 108).
92.  این فقط در صورتی بود که از استخوان دیگري ​باشند وگرنه همچنان از قدیم به ایشان دختر نمی​دادند و           نمی​ستاندند. (همدانی، 1373: ج 1، ص 156).
93.  سرانجام چنگیزخان گفت : «... به تواوریل ــ برادر کوچـک ــ بـگويید: دلیل اینکه تو برادر کوچک خوانده شده​ای، این است که اقدابواول به اسارت در خدمت تومبینای ساچان [از نیاکان چنگیز پسر قایدو نیای چهارم چنگیزخان بود (همان، ص 242)] وارد شد. پسر اقدابواول، سوباگای بواول بود. پسر سوباگای بواول، کوکوچو کیرساان بود. پسر کوکوچوکیرساان، یاگای قونگتقر بود. تو، تواوریل پسر گای قونگتقر هستی. کدام​اند اقوامی که با غرور می​گویی به اونگ‌خان خواهی داد؟ آلتان و قوچر هر دو تن نخواهند گذاشت کسی بر قوم من حکومت کند. سبب آنکه من به تو «برادر کوچک» می​گویم، این است که تو از طرف اجدادت غلام درگاه پدر اجداد من و غلام شخصی آستان پدر پدر بزرگ من بوده​ای. این است پیغام من به تو.» (یوان چائویی​شه، 1350: 109).
94.  در تاریخ سری، این ایل از تبار قایدو و اعقاب چنگیز دانسته و مسکن اصلی ایشان رودخانة انون ذکر شده است، جایی که مادر چنگیز با فرزندانش درمیان ایشان زندگی می​کرد ولی رها شد و به‌تنهایی فرزندانش را نگهداری کرد. (همان، ص 11، 15، 24، 26).
95.  تموچین به‌هنگام فرار از دست تائیچیوت​ها، از کمک​های مردی به‌نام سورقان شیره و فرزندانش بهره​مند شد. در تاریخ سری، به‌نقل از تموچین، نوشته شده است كه «ارابه​های پر از پشم​ و چهارپا به وی تعلق داشت و از منزل او همیشه بوی قمیز و زدن شیر به مشام می​رسید»: «... علامت مسکن او این بودکه از سر شب تا دم صبح، شیر خام را می​ریختند و می​پختند و شیر پخته را می​​زدند...» (همان، ص 29).
96.  inja: كنیزی که هنگام ازدواج به عروس داده می​شد؛ «اینجی» به‌معنای «جهیزیه» است و «اینجور» در زمان ایلخانان به‌معنای «زمین»، «برده» و «کنیزی» بود که به عروسان خاندان ایلخانی به‌ویژه دختران اروغ یا خاندان بزرگ به‌هنگام ازدواج بخشیده می​شد و بعداً به‌معنای «املاک دولتی» آمد و اصطلاح «خالصه» به‌جای آن نشست. در دوره​های بعد، «اینچو» به‌معنای «اسیران جنگی» نیز به‌کار رفته است. بودونچر ــ آخرین پسر دوبون مارگان ــ زنی گرفت که مادر قابیچی بهادر baatur) (Qabici- بود و او دو ندیمه به‌همراه خود به خانة شوهر آورد که اینجه​های او بودند. (همان، ص 10).
97.  واژة «نوكر» («نوكار») به‌معنای امروز آن به‌كار نمي‌رفته است. «نوکر» به‌معنای «همسر رفیق»، «یار» و «همدم» بوده است. در جامع​التواریخ، اغلب «نوکر و دوست»، «نوکر و همدم» و «نوکر و معاون» آمده است. (همدانی، 1373: ج 1، ص 92).
98.  قراچو بندة قدیم «بندۀ قدیم چنگگیزخان بودند و از آن پدران او، ایشان از دیگر امرا زیادت خدمت کردند؛ و چون دیرینه حقوق ثابت داشتند، چنگگیزخان خواسته که ایشان را ازجمله امرای بزرگ گرداند...» (همدانی، 1373: ج 1، ص 71).
99.  چون بادای و قیشلیق که هر دو آقتاچی ــ به‌معنای «نگهبان اسب» ــ اونگ​خان بودند، به‌‌هنگام جنگ با چنگیز به او پیوستند و به بندگی چنگیز درآمدند و چنگیز به ایشان اجازه داد که قوم خود را گرد خود جمع کنند (همان، ص 122). چنگیز قبلاً به سورقان شیرا نیز اجازه داده بود هر غنیمتی را که در جنگ یافت، برای خود بردارد (یوان چائویی‌شه، 1350: 73). در تاریخ سری، شغل اقتچی چنین بیان شده است: «... هر دو باید به اسبان بپردازند و اقتچی ــ Aqtači ــ شوند... و باید گله​های گاوها را بچرانند...» (همان، ص 56).
100. جابا، جبه. رشیدالدین می​نويسد: «جبه از آنِ تودای بود و نام او جیرقواتای ... چینگگیزخان او را جبه نام نهاد ... فرمود که این مرد لایق جبلامیشی است یعنی جنگ و بدان سبب نام او جِبَه شد.» همدانی، 1373: ج 1، ص 188).
101. «هیچ کس از هزاره و صده و دهه که در آنجا معدود باشد، به جای دیگر نتواند رفت» که اگر برود، سیاست شود. البته این قانون در درجة اول به جنگجویان مغولی، اعم از صحرانشین یا دیگران، مربوط بود؛ و باز دانسته شده که مفهوم هزاره و ... فقط تقسیمات لشکری را نمی​رسانده بلکه واحدهای دیگر را  نیز شامل می​شده است.
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1. Burqan qaldun


1. abuga


1. کنیزک که برای تمتع باشد. (معین، 1371: ج 3، حرف سین)


( . جاموقه، يكي از دشمنان چنگيز بود كه براي مدتي با او دوستي برقرار كرد و سوگند برادري خورد (سوگند آنداي). اين سوگند سبب مي‌شد كه شخص برادر خطاب شود. جاموقه ــ پسر تواوريل (Tooril) اونگ‌خان ــ خانِ كرائيت‌ها بود، كه به‌كمك تموچين آمد تا زنش را نجات دهد. (( يوان چائويي‌شه، 1350: 44ـ40)
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